
  
  
  
  

  اي غزليات حافظ نامه  تاريخي و زندگي هاي و بررسي قرائتنقد 
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 چکيده 

قـان  محقّ. لاع چنداني از جزئيات زندگي وي يا چگونگي سـرودن اشـعارش نـداريم             ، اطّ به رغم شهرت و اهميّت حافظ     
اند و به تطبيق اشعار و تعـابير حـافظ بـا آن               نويسان اعتماد كرده    اي تذكره  براي جبران كمبود منابع، يا به گفتارهاي كليشه       

اگر در برخـي  . اند  زندگي و مسائل عصر تكيه كردهۀهاي حافظ همچون سند بازگو كنند  اند يا آنكه به غزل      موارد پرداخته 
اند و بر مبناي اين تطبيق، مفردات و          هاي نامي به ميان آمده، ساير موارد را نيز با آن مطابقت كرد              موارد از شخص يا حادثه    
ت اصـلي ايـن رويكـرد بـه         علّ. اند  اند يا جزئيات زندگي حافظ را بر اساس آن بازنويسي كرده            تعابير اشعار را شرح كرده    
هـاي    قـان از طـرح    ن تصور استقلال، موجب شده محقِ     يا. ر استقلال ابيات در غزل حافظ است      شعر حافظ، ناشي از تصوّ    

ر حـافظ را در     يهـا و تعـاب     گزاره ي و هنر  ي ثانو ي غفلت کنند و معنا    ي، رندانه، عاشقانه و عرفان    ي مدح يهاحافظ درغزل 
در اين مقاله، با توجه به ساختار منسجم غزليات حـافظ، اسـباب و عوامـل قرائـت تـاريخي از                     .  کنند ي تلق ي واقع يمعنا

هاي ناب حافظ      به ساختار منسجم از محصور كردن غزل       ايم كه با عنايت     اشعار ناب و غير تاريخي حافظ را بررسي كرده        
  . شود پرهيز مي

  
  هاي كليدي واژه

  .اي نامه ي، نقد تاريخي، نقد زندگييانسجام متن، حصر تاريخي، ساختار، مديحه سرا
 

  مقدمه -۱
 جـامع   مـة ل مقد  مث   قديم نابع برخي م  .لاع ما از جزئيات زندگي وي بسيار اندك است        اطّ،  حافظبه رغم شهرت و اهميّت      

بـا    بـه قـول شـبلي نعمـاني        نيز نظير دولتشاه    ها   مطالب تذكره  .دهد  دست نمي  ه از جزئيات زندگي حافظ ب     يلاعاطّ ديوان،
ثبت آن زمان  زياد لةكه به سبب فاص) ۱۶۵: ۱۳۶۸نعماني،شبلي . ك.ر(اند     از روي يكديگر استنساخ شده     ،افزود و كاست  

 او  رةقان نيز ديوان حافظ را سند زندگي و حوادث دو         برخي محقّ . ابل اعتماد نيست   حيات حافظ، چندان ق    رةدونسبت به   
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اعتبـاري قـول      كه شبلي نعماني به رغم اذعان بـه بـي           چنان ،اند   زندگي حافظ را بازنويسي كرده      اند و بر اساس آن،      شمرده
 برخـي اشـعار    ؛دسـت دهـد    دگي حافظ بـه   ها را كنار هم چيده تا بتواند طرحي از زن            تذكره دةنويسان، مطالب پراكن    تذكره

نويسان عهـد مغـول اسـت كـه      اين روش، برگرفته از روش تاريخ   .)۱۷۹،  همان. ك.ر(حافظ را هم به شاهد آورده است        
توانـست آن مـسائل را در سـخني           كردند كه مي    هنگام نقل حوادث عصر پس از بيان مسائل تاريخي به شعري استناد مي            

 هنـر نويـسنده     رةنقل شعر در اين نـوع نثـر از زم ـ         .  آنان همچون شاهدي براي تأييد معني بود       موزون ادا كند؛ شعر براي    
گرفـت و در تـزئين        ها و عبارات عربي يا آيات و روايات قرار مي            ديگر مثل مثل   دةشد و در كنار موارد افزو       محسوب مي 

 لقب محتسب كـه ظريفـان شـيراز بـه او اطـلاق              گيري امير مبارز، از      الصفا، هنگام نقل سخت    ضةرودر  . افتاد  ر مي نثر مؤثّ 
» اگـر چـه بـاده فـرح بخـش و بـاد گـل بيـز اسـت         «: گويـد  كنـد كـه مـي       ياد كرده و شعر حافظ را هم نقل مي         ،اند  كرده

را مربوط به بازگشت سـلطان زيـن العابـدين،          » ...خوش كرد ياوري فلكت روز داوري     «يا غزل   ) ۷۴۴: ۱۳۷۳ميرخواند،(
 التواريخ كه حوادث تاريخي از آغاز دةزبيا حافظ ابرو در ). ۷۶۱، همان. ك.ر(ه يحيي خوانده است پس از پيروزي بر شا

 ، را در بردارد، به رغم آنكه تمام مسائل عصر حافظ و جزئيات حوادث شيراز قرن هشتم را ياد كرده                   ۸۳۰آفرينش تا سال  
اي در سـال    حافظ براي تطبيـق بـا حادثـه   عةاما در قط ؛فقط يكبار از حافظ نام برده و قطعه شعري از او نقل نموده است         

مولانـا  «: نويـسد    امـا مـي    ؛ اسـت  ۸۲۳ سال   دةدهد كه نشان دهن     را قرار مي  » بوده وقتش «افزايد و ماده تاريخِ        بيتي مي  ۸۲۳
ش اين سخن و رو). ۷۳۳: ۱۳۷۲حافظ ابرو،(» ...ثبت شد  فرموده مناسب بود، اي شمس الدين محمد حافظ شيرازي قطعه     

 در كتب تاريخي عهد مغول، نقل اشعار شاعران به سبب تناسب معنائي است نـه آنكـه بـازگو                    ،دهد  حافظ ابرو، نشان مي   
يكي از انواع نقد كه از قديم در فرهنگ ما وجـود داشـته و همچنـان ادامـه دارد و در برخـي                   .  وقايع تاريخي باشد   دةكنن

نقـادي متـداول در نـزد آن         وة شي ،نقد تاريخي  «.اي است   نامه  ا زندگي  نقد تاريخي ي   ، راهگشا باشد  ،موارد نيز ممكن است   
 ،كـوب  ينزرّ(» شمارند ت و ارزش آثار ادبي كافي مي      دسته از منتقدان است كه حوادث تاريخ را براي توجيه و تبيين كيفيّ            

ار يـا بازسـازي و      اي شعر حافظ براي تعيـين تـاريخ تقريبـي سـرودن اشـع               نامه   گاهي نقد تاريخي و زندگي     .)۶۱: ۱۳۶۹
گاهي نيز براي شرح و توضيح اشـعار و تعـابير ديـوان حـافظ               .  وي صورت گرفته است    مةنا  بازنويسي مسائل عصر و زندگي    

بدين معني كه چـون غيـر از برخـي اشـعار             اين نوع توجه به شعر حافظ بيشتر از سر ناگزيري بوده است؛           . انجام گرفته است  
 ،شـود   ، تاريخ سرودن آنها مشخّص مـي      »ماده تاريخ « وجود عبارات و تعابيري كه بر اساس         كه به سبب  )  در قالب قطعه   ةًعمد(

 حافظ تاريخ سرايش ندارد؛ هيچ مشخّص نيست كه حافظ كدام غزل را در جـواني و                 هاي  ديگر اشعار فارسي و از جمله غزل      
  .زنند زل، زمان سرودن آن را حدس ميقان بر اساس تعابير مندرج در يك غ محقّ.كدام غزل را در ايام پيري سروده است

 در فرهنگ ايرانـي و اسـلامي        نوشتهاي خود   نامه   زندگي  و شاعران، به بيان مسائل زندگي خود التفاتي نداشتند       چون  
 اندكي از زمان حيات آنان ثبت نشده است؛         لةق و مستندي از زندگي افراد در زمان حيات يا با فاص           لاع موثّ رايج نبود، اطّ  

وجـود عناصـر كلّـي و       هاي رايج و مبتني بر احساس علاقه يـا             كه هست با تأخير و بيشتر بر اساس كليشه          هم لاعاتياطّ
 همين معـضل    .اند  ها را تكرار كرده     ها و كليشه    ين افسانه ا نويسندگان بعدي نيز     مبهم در اشعار شاعران رواج يافته است و       
هـاي    قـان معاصـر بـر اسـاس كليـشه         ر حـافظ كـه محقّ     شـرح و توضـيح شـع      . در تحقيقات معاصر نيز تكرار شده است      

 عناصر يا ابياتي از غزليات حافظ با تاريخ انجـام  ۀهاي مبتني بر كتب تاريخي يا تطبيق بريده بريد نويسان يا استنباط   تذكره
 از اي  دهاند كه بر روي حيات نويسنده و شـاعر پـر       كاري جز اين نكرده    ،بر خلاف ادعاي خود   « گواه آن است كه      ،اند  داده



  ٦٥/     اي غزليات حافظ  هاي تاريخي و زندگي نامه نقد و بررسي قرائت
  
 انتزاعي، غير از نـاگزيري  ةًعمداي و     رسد اين تكرارهاي كليشه     به نظر مي  ). ۶۲،همان(» رات و عواطف خويش بيفكنند    تأثّ

يكي از عللي كه موجب شده      . باشدانسجام در غزليات حافظ ناشي شده       نبود   رةانگااي، از     نامه  لاعات زندگي و كمبود اطّ  
هاي حـافظ اسـتخراج كننـد كـه       همان چيزي را از بيت،اند  آن است كه تلاش كرده،وندبه استقلال ابيات حافظ معتقد ش 
 ، دقيقاً همان چيزي باشد كه اگر حافظ زنده بـود          ، يعني دريافت امروزي از سخن حافظ      ؛دقيقاً در نظر خود او بوده است      

عتقاد به سبك پاشـان اسـت تـا بـدين        هاي برون رفت، ا      يكي از راه   ،كرد و چون چنين چيزي امكان ندارد        آن را تأييد مي   
آيد رهايي يابند؛ آشوري بر    هاي ظاهري كه در ساخت يك غزل يا در كل ديوان پيش مي                صورت بتوانند از برخي تناقض    

اي است كه حـافظ       مسألة فهم متن تاريخي   «مشكل اصلي ما در برخورد با ديوان حافظ،         : نويسد  همين اعتقاد است كه مي    
با اين تصوّر از طرح كلّي غـزل و سـخن اصـلي آن دور               ). ۱۱: ۱۳۸۱آشوري،(» ما ديگر در آن نيستيم    زيسته و     در آن مي  

اند گويي شاعر در هر بيت خواسـته اسـت بخـشي از مـسائل                 هاي هر بيت را واقعي پنداشته       اند و به تبعِ آن، گزاره       گشته
ي كه اگر ما به ديوان حافظ بـه عنـوان يـك اثـر               در حال «بخش خود را بيان كند،        تاريخ يا مشكلات يا دستاوردهاي نشاط     

اند، به فهم متن تاريخي سـخن    آن قدرها كه تصوّر كرده،هاي او را به صورت منسجم در نظر آوريم هنري بنگريم و غزل 
  ).۴۷: ۱۳۸۸مالمير،(» حافظ نيازمند نيستيم
ها يا    ن هنر حافظ، به نقد و تعديل كليشه        ضمن تبيي  ، با توجه به ساختار منسجم غزليات حافظ       ،كوشيم  در اين مقاله مي   

 ،مندان حـافظ  تا علاقهها يا ابيات حافظ شكل گرفته است،       كه بر اساس قرائت تاريخي غزل     بپردازيم  اي    ي تذكره ها  تأويل
 بنا بر ايـن، نخـست شـرح و          .بدان توجه كنند   بر اساس كليّت اشعار وي    بلكه   ؛نويسان  نه بر اساس اظهار نظرهاي تذكره     

قان معاصر براي بازنويـسي جزئيـات زنـدگي و حـوادث            نويسان و محقّ    كنيم كه تذكره    هايي را نقل مي     يحات و نكته  توض
 بدون آنكه دلالتي در خود اشعار وجـود داشـته باشـد، پـس از آن، اسـباب و                    ،اند   حافظ بر اساس اشعار وي نوشته      رةدو

بـه سـبب شـهرت و رواج ديـوان حـافظ            . ايـم   رسي كرده عوامل قرائت تاريخي از اشعار ناب و غير محصور حافظ را بر           
 غـزل   رةهاي متن مقاله بر اساس اين چاپ تنظيم شـده اسـت؛ شـما                ارجاعات ابيات و غزل    مةغني، ه  -تصحيح قزويني 

  .بيت در سمت راست خط كج قرار داردرة سمت چپ، و شما
  

  خلق و بازسازي جزئيات زندگي حافظ -۲
 تاريخي نيز به صورت دقيق و مستند در اين          ياي كه شاعر زنده نبود و اثر        فظ در دوره  با توجه به شهرت فراگير غزل حا      

 چند و چون زنـدگي  ،كردند  تلاش مي،مورد وجود نداشت، تذكره نويسان بر اساس نگاه مقطعي و بريده به اشعار حافظ             
اي    افـسانه  ،پـسر مفتـي شـيراز      عشق حافظ بـه      رةاالله شوشتري در مجالس المؤمنين دربا      قاضي نور  .وي را مشخّص كنند   

ها در روش تـدوين        اما همين نوع حكايت    ؛)۱۳۲: ۱۳۶۹معين،(  به جعلي بودن آن اشاره كرده است        معين  كه نوشته است 
به مواردي از ابيات حافظ         كه تحت تأثير روايت عاشقي حافظ، نويسنده         چنان ،كتاب حافظ شيرين سخن تأثير كرده است      

-۱۳۶،همان ( است در تأييد عشق حافظ نقل كرده     را   ۹۹ و   ۶۷،۱۵هاي   كند و غزل   ش دلالت دن عاشق ش  راشاره كرده كه ب   
دوش وقـت    «  سرودن غـزل    سبب  باباكوهي و  نة الهام شعر به حافظ در آستا      نة افسا .)۵۸۶-۵۸۷: ۱۳۷۸ان، نيز جلالي  ۱۳۲

 ۱۵۱ها بـر اسـاس غـزل     در تذكرهكه  سفر هندصةقيا ) ۸۵-۸۷: ۱۳۶۳الزماني قزويني، فخر( »...سحر از غصه نجاتم دادند    
، خـلاف   نيـز  تعبيـر شـاخ نبـات   .)۱۵۷-۱۵۸: ۱۳۶۹معين،. ك.ر(رد شده است نيز  نگر قان تاريخمحقّ  از سوي،اند  ساخته



  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰ي پياپ(، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۶

 
اگـر  . )۱۳۶-۱۳۸،  همان( شود  اي براي معشوق محسوب مي       استعاره ،قان، امروز در نظر غالب محقّ     ها  تذكرهپردازي    افسانه

او را در مجلـس درس ميـر سـيد شـريف گرگـاني              » ... حافظان جهان كس چـو بنـده جمـع نكـرد           ز «بر اساس بيتِ  هم  
 شـعر حـافظ     ۀنويسان دربار   اعتمادي كه به قول تذكره       به رغم بي   ).۵۲۶-۵۲۷:دستغيب( سندي براي آن نيست    ،اند  نشانده

 .شـود  مـي هاي ديوان  شرحدبيات و كتب تاريخ ا، وارد اي ي تذكرههاي بريده و شرح و تفسيرها   نگاه ، همچنان وجود دارد 
 تعابيري نظير صنم و ماه است، در مفهـوم تـاريخي آن             داراييا  كند    مي بر داشتن همسر     لالتكه د   ابياتي  همه پرويز اهور 

 ۲۱۶ بر اسـاس غـزل     کند و  ياد مي حافظ   اين همسر    مسافرت از   ۵۶ بر اساس غزل   .دهد  كند و به شاعر نسبت مي       تعبير مي 
 سـاروان بـار مـن افتـاد خـدا را       « و بيـتِ ۱۳۴بر اساس غزل. كند به مرگش حكم مي  ) ۱۲۴۰: ۱۳۶۶سودي،( سودي مثل

-۳۷: ۱۳۷۲اهـور، ( مرگ همسر باردار حافظ در يك سفر كارواني بر اثر زايمان باشـد               صّةدهد كه ق     احتمال مي  »...مددي
 را  ۵۴ غزل ،اهور. )۱۱۶۳: ۱۳۷۸جلاليان،( غزل را در فراق شيخ ابواسحاق اينجو پنداشته است           ان،در حالي كه جلالي   ) ۳۶
: ۱۳۶۶،سـودي (دانـد     ش مـي  تـر   فرزند بزرگ   شاعر براي  يةمرث) ۱۷۷: ۱۳۶۸ي،نعمانشبلي  . ك.ر( شبلي نعماني     به تبعِ  نيز

: ۱۳۷۲اهـور، ( كه نامش نعمان بوده و به سفر بازرگاني به هندوستان رفته بـوده اسـت              ) ۳۸۹-۳۹۰: ۱۳۷۸ان، جلالي ؛ ۲۶۳
 آنگاه  .شمرده است ش   و اندوه  شاعر تة را تعبيري از فرزند از دست رف       »پير كنعاني « و   »يوسف عزيز « ۴۷۳لو در غز  ) ۳۷

 حافظ غيـر از آن، دو فرزنـد ديگـر نيـز             ،كند   تصوّر مي  ،اي كه در مرگ فرزند سروده شده و تاريخي است           در مورد قطعه  
 در سـخن حـافظ   ، درگذشته و براي او سه فرزند آورده همسري كه در حيات حافظ     ،گيرد   نتيجه مي  و بر اين بنياد،   داشته  

غلام  « بيتِبا استناد بهفرخ   همايون. )۳۷-۳۸،  همان. ك.ر(  ولي نامش معلوم نيست    ؛است» شمشاد«و  » سرو« ،»يار«  ،»ماه«
 پـر  جـة هـا، له    چون يزدي  است و     اين غزل در يزد سروده شده      استمعتقد  ) ۹/۳۳۳(» ...خوش آوازم  جةحافظ خوش له  

صد و  : ۱۳۶۹فرخ،  همايون( خواند  مي شيرازي خود را به ياد شيراز، خوش و سخنش را دلكش             جةهغلظت دارند، شاعر ل   
 ، آنگاه بر اسـاس تعـابيري كـه در آن شـعر هـست              ،اينكه در قصيده، قطعه يا غزلي نام شخصي آمده باشد         ). هشتاد و سه  

 ،را مـشخّص كنـيم    ) ۱۰۸-۱۰۷ و   ۹۶: ۱۳۶۹غنـي،  ؛ ۱۲ :۱۳۶۹، رنـدان  ۀ، از كـوچ   كوب  زرين( تاريخ تقريبي سرودن شعر   
تصريح يا ب اما در مواردي كه نامي از كسي ؛اي جز اين نباشد  شايد هم چاره. اما بيراه نيستنيست؛خيلي محكم و مستند     

اشاره نيست، محصور كردن غزل به نام يك شخص، آنگاه بر اساس حصري نامستدل، تاريخي كردن غزل و شأن نـزول                     
آزاري   امير پيرحسين چوپاني و ظلم و مـردم        رة با توجه به دو    ،غني.  است  نامستدل  تأويلات ۀركردن براي آن از زم    صادر  

حاد با امير اشرف  يعني تدبير شيخ ابواسحاق در اتّ    ؛ باشد ۷۴۳ ناظر به حوادث سال    ۱۶۶ غزل ،دهد   احتمال مي  ،او در شيراز  
اسحاق و تعابير منفـي      تعابير مثبت غزل را به شيخ ابو      . مير پيرحسين چوپاني و ترغيب او به فتح فارس و متواري كردن ا          

 بـا توجـه   سازد و مي و با اين تأويل، غزل را تاريخي کند مي را به امير پيرحسين تأويل »شب تار« و »تشويش خمار«مثل  
كـه اسـتعلامي در       نـان همچ )۴۸،  همـان . ك.ر (داند   مي هاي حافظ   ترين غزل    را از قديم   ۱۶۶ غزل ، حادثه وقوع آن به سال   

اي در يكـي از سـفرهاي حـافظ بـه دوسـتان                اين غزل شايد نامه    ، بدون هيچ دلالتي در غزل، معتقد است       ۲۴۱مورد غزل 
، بر اساس ذكـر چهـل سـال جمـع           ۱۲۸ زمان سرايش غزل   رةاستعلامي، دربا . )۶۳۸: ۱۳۸۶استعلامي،. ك.ر( ديرين است 

گيـرد كـه      افزايد و نتيجه مـي      زده سال دوران كودكي و نوجواني حافظ مي        آن را بر حدود پان     ۶كردن علم و فضل در بيت     
داند و با همـين   را در بيت اول، شيراز مي» شهر«هاي فرمانروايي شاه شجاع سروده شده است و  اين غزل در آخرين سال    

  ).۳۸۱،همان. ك.ر( نه عالم تفسير و حافظ قرآن ، حافظ در آن زمان عاشق بوده است،استدلال معتقد است



  ٦٧/     اي غزليات حافظ  هاي تاريخي و زندگي نامه نقد و بررسي قرائت
  

 ۀر را مربوط به بازگشت شاه شجاع از كرمان به شيراز و به دسـت گـرفتن دوبـا                  ۱۷۶ و   ۶،۱۸،۴۸۹،۲۵۸هاي  غني، غزل 
 در  .)۳۶۹، ۲۰: ۱۳۷۲  ذوالنّور، ؛۹۵۲-۱۴۸،۹۵۳-۱۴۹ ، ۲۰۸: ۱۳۷۸،ان جلالي ؛۲۴۲-۲۴۵: ۱۳۶۹غني،(قدرت شمرده است    

هـا مبتنـي بـر آمـدن كـسي يـا              مضمون كلّي غـزل    اما   ؛ نيست ها   در غزل  اي به چنين وضع و موقعيتي       كه هيچ اشاره   حالي
  . احساس وضع مطلوب پس از نابساماني است

ر ايام شيخ   شايد اين غزل هم تذكّ     «:نويسد  كند و مي    مي غني را نقل     ية حاش ، با نظر موافق   ۱۶۹غزلمورد  خرّمشاهي در   
 ـ   ؛)۶۴۴: ۱۳۶۷خرّمشاهي،(» ابواسحاق باشد   ين پنداشـته اسـت    الـدّ  غـزل را ايـام اميـر مبارز        سـرودن  زمـان    ان امـا جلالي

 ؛ ۴۰۰: ۱۳۷۲ذوالنّـور،  (انـد   هداد به شكـست شـاه محمـود از شـاه شـجاع نـسبت             را   ۱۷۷ غزل يا. )۹۲۵: ۱۳۷۸جلاليان،(
  .نداردوجود غزل اين هيچ نشان و دلالتي در  هرچند )۹۶۱: ۱۳۷۸،انجلالي

اگـر آن تـرك    « بـه سـبب بيـتِ    ۳ غـزل   در اض تيمور به حـافظ     در مورد اعتر    هفت اقليم  ۀتذكر  بر اساس  پرويز اهور، 
 را  »نگـين «و  ) ۶۱۱و۶۰۹: ۱۳۷۲اهـور،  (داند  مي را سلطان زين العابدين      »ترك شيرازي «» ...شيرازي به دست آرد دل ما را      

. ك.ر(.  اسـت  امير تيمـور پنداشـته    ،  ۴۷۰را در غزل  » ترك سمرقندي «و   )۶۰۹ ،همان. ك.ر( فارس دانسته    ۸/۴۷۷ بيتِ   در
. ك.ر(نگـرد     مـي  غنـي بـا ترديـد بـدان           امـا  )۹: ۱۳۷۲ذوالنّـور،   . ك.ر (کنـد  همين را ذوالنّور نيز تكرار مـي      ) ۶۰۹،  همان
  ).۳۹۰-۳۹۳: ۱۳۶۹غني،

 ايـن شـعر     ،است معتقد   ۸/۱۴۵ بيت  بر اساس  داند، و   را پيش از سفر شاعر به يزد مي        ۱۰۱ زمان سرودن غزل   ،دستغيب
» و در تعريض به او و عماد فقيه يا شـيخ زيـن الـدين علـي كـلاه سـروده شـده اسـت                         درگيري با شاه شجاع      رةدر دو «
 به شاه شجاع در زماني كه بين حافظ و او شكر آب شده بود               ،داند  مي آن را تعريضي     ،با احتمال  و   )۷۲۱ :تا  ، بي دستغيب(
هـا را بـا    هـاي آن غـزل   زاره مشخّص در غزل آمـده، مـضمون گ ـ      افرادبا توجه به مواردي كه نام       وي   .)۱۱۷،همان. ك.ر(

 نـسبت داده    افراد مشخّص  همان   رةهاي غير مشخّص را نيز به دو         تطبيق كرده آنگاه غزل    ،مواردي كه نام اشخاص نيست    
 و در آن از      »...جـلال شـاه شـجاع     جـاه و    قـسم بـه حـشمت و         «:صراحت نام شاه شجاع آمده    ب ۲۹۲اگر در غزل   است؛

تكـرار  بـر بنيـاد ايـن       دسـتغيب   ،  تكرار شـده   ۷/۴۰۵ بيت اهميتي توبه در    ين مضمون بي  هم، آنگاه   اهميتي توبه ياد شده     بي
هـاي سـروده شـده از آغـاز           از نظـر معـاني و تـصوير بـا غـزل           ... به جان پير خرابات    غزل«کند كه    تصريح مي مضمون،  

  ).۶۲۸، مانه(» فرمانروائي شاه شجاع همسايگي دارد و احتمالاً در پايان عهد امير مبارز گفته شده است
 شكي در اينكه چنان غزلي در مدح        ،صراحت آمده است  باحياناً مواردي كه نام شاه يا وزير يا صاحب مقامي در غزلي             

قان  اما برخي محقّ   ؛در اين موارد نيز البته تعيين شأن نزول تاريخي آسان نيست          . گذارد   باقي نمي  ،يا شكايت يا مرثيه است    
اند و برخي تعـابير را    به تطبيق آن با نام شاه يا وزيري كه از او ياد شده پرداخته           ،بير غزل متناسب با تعا  ،  با قرائت تاريخي  

  و نـي نيـست   مشكل اساسي در مواردي است كـه نـام فـرد مـشخّص و معيّ              . اند  نيز به كمك اشارات تاريخي تبيين كرده      
 بـا ذكـر      و  با قرائت تـاريخي از دل غـزل        ،دان   تلاش كرده  ،هکه در غزل آمد   ) آصف(لفظ شاه و وزير     با استناد به    قان  محقّ

مربوط به تزوير   را   ۹غزلمثل اينكه غني،     ؛ني دست يابند  به دست دهند تا به ممدوح يا مخاطب معيّ        ، خوانشي   شأن نزول 
تزويـر  داند که در نهايت،        مي  براي به حبس انداختن جلال الدين تورانشاه وزير شاه شجاع          ،شاه ركن الدين حسن يزدي    

 ـ ؛ ۲۷۶: ۱۳۶۹غني،(گرديد   الدين آشكار گشت و موجب خلاصي وزير         شاه ركن  : ۱۳۷۲ ذوالنّـور،  ؛ ۱۶۴: ۱۳۷۸ان، جلالي
 شـخص و اشـخاص غـزل را         ، اما چون سندي نيـست     ؛ شأن نزول تاريخي معتقد است     ۴۸۹براي غزل   ،   خرّمشاهي .)۲۸



  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰ي پياپ(، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۸

 
ــا؛)۱۲۳۹: ۱۳۶۷خرّمــشاهي،. ك.ر( شــمارد مجهــول مــي ــه  ام ــسته اســت   اســتعلامي آن را خطــاب ب شــاه شــجاع دان

  .)۱۱۴۰: ۱۳۷۲ ذوالنّور،؛۱۲۳۴: ۱۳۸۶استعلامي،(
هـا را شـاه شـجاع          ممـدوح ايـن غـزل      ، اما غني  ؛نيست مشخّص   ۴۱۰  و ۳۱،۳۴،۲۱۴،۱۴۹،۲۸۵،۳۰۸هاي  غزلممدوح  

، ۱۶۲۹ ،۲۷۷،۲۹۳: ۱۳۷۸جلاليـان، (انـد      همين انديشه را ديگران نيز تكرار كرده       .)۳۵۸-۳۵۹: ۱۳۶۹غني،. ك.ر (پندارد  مي
خورشـيد   « احياناً تعبيـر   ۲۱۴ در غزل    .)۱۶۴۳: ۱۳۶۶، سودي، ۶۹۶و۲۷۷و۸۱: ۱۳۷۲ ذوالنّور، ؛۱۱۵۲-۱۱۵۰و ۸۲۳، ۱۵۰۵

ديگـران  ) ۳۶۱: ۱۳۶۹غني،. ك.ر(را شاه شجاع بخواند     شاعر   ممدوح   ،موجب شده غني  » شير گير پيشش كمتر غزاله بود     
 را در وصـف شـاه شـجاع پنداشـته           ۴۱۰ غـزل   فسايي، كه رستگار    چنان ،اند  نيز در اين موارد غالباً نظر غني را تكرار كرده         

 ، ممـدوح را بـا حـدس       ، امـا غنـي    ؛نيست نيز مشخّص    ۱۲ و ۳هاي   ممدوح غزل  .)۲۴: ۱۳۸۵رستگار فسايي، . ك.ر(است  
: ۱۳۷۲ ذوالنّور، ؛۱۰۳: ۱۳۶۶سودي، ؛۱۷۹: ۱۳۷۸،ان جلالي ؛۹۱: ۱۳۶۸ اهور، ؛۳۷۴ ، ۳۶۹: ۱۳۶۹غني،(مشخّص كرده است    

. ك.ر(دانـد      مـي   وزيـر اميـر مبـارز الـدين        ، خواجه برهان الـدين    ۹/۳۶۳ بيت را در » آصف ملك سليمان   «، دستغيب .)۳۶
  ).۶۲۵: تا ، بيدستغيب
 را  )۲/۱۶۷(» س شـد  به غمزه مسأله آموز صد مدرّ     / نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت          « بيتِقان،  محقّ برخي

 .اند كه شاه شجاع مكتب منظم نرفته اسـت           آنگاه به توجيه آن پرداخته     ،اند  ع خوانده  را شاه شجا   »نگار«اند و    تاريخي كرده 
: ۱۳۶۸ اهور،؛۳۷۵: ۱۳۷۲ ذوالنّور،؛۱۱۳: ۱۳۶۹ علوي،؛۱۰۰۱: ۱۳۶۶ سودي،؛۹۱۴: ۱۳۷۸ان، جلالي؛۱۰۰: ۱۳۶۹غني،. ك.ر(

همـين بيـت توجيـه كنـد        را بـر اسـاس      آن   چگونگي كـسب     وكوب هم تلاش كرده دانش بسيار شاه شجاع           ين زرّ .)۶۴
  .)۱۱۶-۱۱۷: ۱۳۶۹، رندانچة، از كوكوب ينزرّ(

. ك.ر(رد  اشـم    شـاه شـجاع در تبريـز مـي         هنگام حـضور   ۷۷۷ را غزلي ارسالي از سوي حافظ در سال          ۲۶۷ غزل ،غني
يـا   را در مدح سلطان احمد ايلكـاني         ۱۹۰غزل  همچنين،   .)۶۰۱: ۱۳۷۲ ذوالنّور، ؛۱۴۰۵: ۱۳۷۸،انجلالي؛  ۲۹۹: ۱۳۶۹غني،

 اسـتعلامي . )۱۱۰۹: ۱۳۶۶ سودي، ؛۱۰۲۴-۱۰۲۵: ۱۳۷۸،ان جلالي ؛۳۰۷: ۱۳۶۹،غني. ك.ر(اند    دانستهپدرش سلطان اويس    
 اسـت كـه حـافظ از        اي   گويـا ثبـت خـاطره      «؛پردازد مي به تطبيق آن با تاريخ عصر حافظ         ، با تأويل غزل   ۳۱۲ غزل نيز در 

؛ ۸۰۴: ۱۳۸۶استعلامي،(»  دارد۷۶۷رمانروايي فارس در سال شكست شاه محمود و فتح شيراز و بازگشت شاه شجاع به ف         
. دهـد   مـي تاريخي تطبيـق    عة  تعابير را با همين واق     مة ه ، آنگاه در شرح غزل    .)۷۰۶: ۱۳۷۲ ذوالنّور، ؛۱۶۶۰: ۱۳۷۸ان،جلالي

 ايـن بيـتِ  «:  و بنويسدل كند  تاريخي تخيّ  اي  عه واق ،گردد  ميرد و مجبور    اشم  ارتباط مي   بيت پاياني را نيز با ابيات بالاتر بي       
تخلّص ربطي به ابيات بالاتر ندارد، جز اينكه بگوييم شاه شجاع پس از پيروزي و بازگشت به شيراز، مهماني بزرگي بـر                      

  .)۸۰۵ :۱۳۸۶استعلامي،(» ...پا كرده كه شيخ و فقيه شهر هم در آن حضور داشته و
ي در مواردي كه دو يا چند ضـبط از يـك شـعر وجـود                 يعن ؛اند  هاي خاصي را پذيرفته     قرائت يا ضبط   شارحان،   گاهي

 البته ايـن جزئيـات بـر مبنـاي          .كنند كه بتواند جزئيات مشخّصي از زندگي حافظ را گواهي كند            داشته به ضبطي تكيه مي    
 ضـبط   ۲/۳۶۵ بيـت  در. باشدق و قابل استناد     شود نه اينكه الفاظ و تعابير به صورتي موثّ           تأييد مي  شخصيتأويل و توجيه    

 ؛ضـبط شـده   »  اجداد نيـك نـام     لةناموس چند سا  « به صورت    اي ديگر،   در نسخه » طاق و رواق مدرسه و قال و قيل علم        «
يعنـي حـافظ از   ؛ كند حافظ روشن مي  دة   خانوا رة اگر اين ضبط درست باشد، مطلب مهمي را دربا         ،گويد  مسعود فرزاد مي   

 نتيجه  ياد شده ديگري از اين مطالب و بيت    .)۹۷۲: ۱۳۷۰رزاد،ف. ك.ر(  است برآمده آبروي چندين ساله     داراياي    خانواده
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. ك.ر( اسـت    و در نوجواني مسائل دينـي را آموختـه        باليده   مذهبي   ي در خاندان  كهآيد     كه از اشعار خواجه بر مي      دريگ مي
  .)۵۲۰-۵۱۹: تا ، بيدستغيب

  
   اسباب و عوامل قرائت تاريخي از شعر حافظ-۳
  حافظهاي غزل   غفلت از طرح-۳-۱
 ،دهنـد   ي آن را به زمان خود او نسبت م ـ        يا   به صورت افسانه   ياند و حت    گرفته  يم بر حافظ م   ي که از قد   ييها   از خرده  يکي

گيري، در روزگار ما براي بيـان هنـر           اين خرده ). ۳۱۵: ۱۳۵۳خواندمير،. ك.ر( ساختار گسسته دارد     يآن است که شعر و    
 او مستقل هستند و غزل او، حال ثابت و          يها   غزل يها  تي که ب  ين معن ي؛ بد حافظ، به نام انقلاب در غزل بيان شده است        

 در پـي    ةًعمـد خوانندگان شعر حافظ نيز با اين نگـاه         ). ۳۴: ۱۳۶۷،يخرّمشاه. ك.ر( ندارد   يي معنا ي و توال  يانسجام منطق 
  ).۴۳: ۱۳۸۸مالمير،. ك.ر(كنند  آيند و به ارتباط ابيات با هم توجه نمي فهم خطي غزل حافظ بر مي

تكـرار مطالـب كتـب      باعث   ، غزل با تكيه بر آثار تاريخي      قرائت تاريخي و تطبيق با حوادث تاريخي و ذكر شأن نزولِ          
و اهـور   ) ۲۲۲-۲۲۳: ۱۳۶۹معـين، (و معـين    ) ۳۶۷-۳۶۸: ۱۳۶۹غني،(كه غني      چنان  گرديده است؛   در خود غزل   ،تاريخي

سـلطان زيـن     نـة  مربوط به بازگـشت فاتحا     ،نزديك به عصر حافظ   خان   را بنا به تصريح مورّ     ۴۵۱غزل  ) ۹۱: ۱۳۶۸اهور،(
 »نـور چـشم مـن     «ثروتيان نيز آن را تاريخي فرض كرده و با تكيه بر برخي تعابير غزل مثل                . اند  العابدين به شيراز شمرده   

ل ايـن غـز   کـه     در حـالي   .)۴۲۵-۴۲۶: ۱۳۸۰ثروتيـان، ( محصور كرده اسـت      ۷۹۰ سال بهغزل را خطاب به شاه منصور و        
هـا در ديـوان حـافظ از يـك طـرح خـاص                 چون مثـل بـاقي غـزل       ،ساختار منسجمي ندارد و احياناً از حافظ هم نيست        

هـاي تـاريخ را بـه هـم           اند تـا بخـش      خان در كنار هم نهاده    هاي خبري آن را مورّ       گزاره ، به همين سبب   ،برخوردار نيست 
تأويـل بـه   » ...اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگو«در بيتِ يزد و ساكنان شهر يزد را       اگر صاحب بدر الشروح،     . بپيوندند

 / ماه كنعاني من مـسند مـصر آن تـو شـد           « دارابي در مورد بيت      است يا شهر حقيقت و ساكنان را كنايه از مرشد شمرده          
در تحت  دات است   اي نفس ناطقه، مسند مصر كه عبارت از عالم مجرّ          «:دگوي مي» وقت آن است كه بدرود كني زندان را       

، دسـتغيب (پـذيرد   هـا را نمـي   عبدالعلي دستغيب اين تأويل .»ف تو درآمد وقت آن است كه زندان تن را بدرود كني          تصرّ
 غيبـي و بـدر      فـة  به لحاظ ماهيّت، تفـاوتي بـا روش تـأويلي لطي           ،كند   اما روش جايگزيني كه پيشنهاد مي      ؛)۱۴-۱۵: تا  بي

دارد، با ايـن  اي قرار دهد كه غزل حافظ به آن اشاره  ود را در زمان يا حادثهاصرار دارد كه پژوهنده خالشروح ندارد؛ وي  
ثـة  اشـاره بـه حاد    «پندارد كه     بيت را بر اساس ديدگاه ديگران چنين مي        و   آورد   به تأويل تاريخي روي مي     روش است كه  

 عـدم   اين تأويلات ناشـي از     مةه. )۱۵،  همان(» ...تاريخي است كه در عهد شاهي شاه شجاع براي جلال الدين تورانشاه           
   .فارغ از ديگر ابيات است ،يك بيتو تكيه بر  غزل  منسجمتوجه به ساختار

 فـارغ از    -كنند بـا ايـن نگـاه خطـي          نگر و شارحاني كه صرفاً به حلّ مشكلات و تعابير ابيات توجه مي              قان تاريخ محقّ
پندارند و بـه دنبـال مـشخّص          ندايي را واقعي مي   كنند و هر خطاب و         خبري را حمل بر وقوع مي      ۀ هر گزار  -كليّت غزل 

 منتهي براي القاي انديـشه و       ،كند   خاصي را القا مي    شةكه حافظ در هر غزل، سخن و اندي          در حالي  ،كردن مخاطب هستند  
كند؛ طرح و چارچوبي كه ممكن است از نظر شاعر صرفاً ابزاري بـراي                سخن خود از يك طرح و چارچوب استفاده مي        

قان به طرح و الگوهاي حافظ براي القاي انديشه، موجـب           عدم توجه محقّ  .  نه آنكه الزاماً عينيّت بيابد     ،يشه باشد القاي اند 



  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰ي پياپ(، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۰

 
ر، به شرح اشعار حافظ مبادرت كنند يا جزئيـات زنـدگي وي و              ها را واقعي بپندارند و بر اساس اين تصوّ          شده اين طرح  

بنـدي   ها رخ داده به طبقه قان كه بر اثر غفلت از طرحهاي محقّ اهدر اينجا ضمن استخراج ديدگ    .  وي را توضيح دهند    ۀدور
 ذيـل يكـي از سـاختارهاي مـدحي،          ، اصلي كه حاوي آن اسـت      شةها را متناسب با اندي      ايم؛ غزل   هاي حافظ پرداخته    غزل

  .ها شود  غزلها در هر ساختار مانع تصوّر تاريخي از ايم تا تكرار طرح بندي كرده رندانه، عارفانه و عاشقانه طبقه
  غزل مدحي  ساختار -۳-۱-۱

اي كه ساختمان قصيده بر اسـاس مـضمون         به گونه  ،پيوند است   سرائي در تاريخ ادبيات فارسي با نام قصيده هم          مديحه
ن مسائل عاشقانه يا وصـف بهـار و پـاييز و             متضمّ ،آيد  اي مي   بندي شده است؛ بدين صورت كه نخست مقدمه         مدح طبقه 

: ۱۳۵۴همـايي، . ك.ر(انـد     هايي چون نسيب، تشبيب يا تغـزل داده         مه، عنوان به اين مقدّ  . وز و مانند آن   طبيعت يا شب و ر    
آيد براي گريز زدن از مقدمه به اصـل مـضمون يـا هـدف                 مه، بيت يا ابياتي مي    پس از مقدّ  ). ۱۴۰: ۱۳۷۰ صبور، ؛ ۹۷-۹۶

در غزل از قـرن هفـتم       » تخلّص«قان به رواج     محقّ البته) ۹۷-۹۹: ۱۳۵۴همايي،. ك.ر(گويند    مي» تخلّص«قصيده كه بدان    
شود كه متـضمّن مـدح اسـت و همـين ابيـات               ابياتي نقل مي  » تخلّص«پس از   ). ۱۰۱،  همان. ك.ر(اند    به بعد اشاره كرده   

 ـ                در تـاريخ ادبيـات و      .  مـدح اسـت    دةمدحي نيز طبقات ديگري نظير دعا و شريطه و اعتذار دارد كه همراه يا تكميل كنن
ل يـا   ل است چـون تغـزّ      تغزّ دة اين ديدگاه رايج است كه غزل بازمان       ةًعمد منشأ غزل،    رةت ادبي زبان فارسي، دربا    تحقيقا

 قصايد مدحي، حاوي احساس شاعر است و بخش مدحي قصايد غير از ارزش زباني، از نظر ارزش هنري نسبت                    مةمقد
بنا بر اين، در زماني كه شعر مـدحي بـه سـبب             .  است ها براي دريافت صله بوده       چون مديحه  ، پاييني دارد  جةبه تغزل در  

. ك.ر(ل بـه صـورت جداگانـه رايـج گـشته اسـت               يعنـي تغـزّ    ؛عدم وجود مخاطب از رونـق افتـاده، بخـش هنـري آن            
 موجب شده به ساختار غزل مدحي يـا مـدح در غـزل              - فارغ از خطا يا درستي آن      -اين ديدگاه ). ۵۳-۵۴: ۱۳۶۹شميسا،

هاي مدحي در ديوان مشاهير و بزرگان ادب، نوعي انكار يا تأويـل روي دهـد       پذيرش وجود غزل  توجه دقيقي نشود؛ در     
ها را در آن به عنوان وصف يا تـشبيب            هاي غزل را واقعي بپندارند، بر عكس قصيده، كه وجود مقدمه             گزاره مةيا اينكه ه  

  ). ۱۱۰: ۱۳۵۴همايي،. ك.ر(ناميدند  هايي در قصيده نبود آن را مقتضب مي  اگر چنين مقدمه،شمردند ضروري مي
 سرسپردگي يا شتاب شاعر براي دريافت صله بود؛ شاعر گويي           دةاين نامگذاري، بيانگر نقص قصيده بود و نشان دهن        

 غيـر از    ،آوردنـد   هاي هنرمندانـه مـي       اما شاعراني كه مقدمه    ؛كرد تا زودتر به پاداش برسد        هنرش را وقف ستايش مي     مةه
دادنـد تـا بتواننـد سـخنان          اي قرار مـي      ستايش و مدح را وسيله     ،رسيد  كردند، به نظر مي     ا تلطيف مي  آنكه ذوق مخاطب ر   

 ،همـين مـوارد در قالـب غـزل نيـز رخ داده اسـت      .  خود را منتشر كنند يا دست كم براي ما چنين ارزشي دارد       نةهنرمندا
در بررسـي غـزلِ     . رونق است   رد و قصيده بي   اي گشته است كه قالب غزل رواج دا         منتهي غزل، جايگزين قصيده در دوره     

آورد پس    اي مي    ولي در موارد بسيار، ابتدا مقدمه      ؛پردازد  حافظ، موارد اندكي هست كه در غزل مدحي از آغاز به مدح مي            
 گاهي نيز تخلّص شـاعري بـا تخلّـص بـه            ،شود  مقدمه و مدح مي   لة  پردازد، گاهي بيت تخلّص نيز فاص       از آن به مدح مي    

بنا بر اين، غزل مدحي حافظ را به دو نوع      .  يعني تخلّص دو وجهي است     ؛يز از مقدمه به مدح، همراه هم هستند       معني گر 
قان، بـه سـبب     نويسان و برخي محقّ     تذكره. غزل مدحي با طرح يا مقدمه و غزل مدحي بي طرح يا مقدمه            : كنيم  تقسيم مي 

اند و به دنبال مستندسازي يا مرجـع          ها را واقعي تصوّر كرده     هاي مقدمه    مقدمه در غزل مدحي، گزاره     لةعدم توجه به مسأ   
كـه بررسـي ايـن     در حالي. اند  موارد را با زندگي خصوصي شاعر يا عصر وي تطبيق كرده  مةاند يا اينكه ه     اخبار آن گشته  
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  . كند ها را در غزل مدحي گواهي مي مهر مقدّها، وجود شكل ثابت و مكرّ مقدمه
تعابير بـدخواه و  وي . داند   مي سفر شاه شجاع از شيراز    بر   ال د ،ايت دوري در آنها طرح شده      چند غزل را كه حك     ،غني

 سلاسل شوشتر بند شده بود      عة كه در قل   داند   مي  كه در مدح يحيي بن مظفر است، شاه زين العابدين          ۳۰۴غزل را در    ظالم
: ۱۳۶۶سودي، ؛۱۶۰۸: ۱۳۷۸،ان جلالي ؛۲۳۶-۲۴۰: ۱۳۶۹،غني. ك.ر( داند   آن مي  ي بر  را نيز تأييد   ۷و لفظ سلاسل در بيت    

سـودي  همچـون    تـلاش كـرده      ۳۵۹غـزل شـرح     در  اسـتعلامي  .)۶۸۶: ۱۳۷۲ ذوالنّور، ؛۳۱۱: ۱۳۷۴، زرياب خويي،  ۱۷۴۵
 مـة  دسـتغيب، مقد   .)۹۲۱: ۱۳۸۶استعلامي،(يزد  به  نه   کرده است    سفر  حافظ به اصفهان   ،ثابت كند ) ۱۹۸۵: ۱۳۶۶سودي،(

 ۷۵۹ر در سالد مظفّده است و شأن نزول غزل را مربوط به هنگام انتشار خبر دستگيري محمّ    را واقعي تصوّر كر    ۳۶۲غزل
 حـافظ همـسر     ، معتقـد اسـت    ۳۲۷ل حافظ بر اساس غزل مـدحي      معين براي حلّ معضل زمان اختيار تأهّ      . پنداشته است 

و با توجه به بيـت مقطـع         زيست  آسودگي مي ب ، كه شمع چگل و خردمند و فرزانه بود        ن آن سرو بوستا   يةداشت و در سا   
 يعني بـين    ؛ حافظ در آن زمان    ، بر آن است که     ذكر زمان وزارت وي    سكه در مدح قوام الدين حسن وزير است و بر اسا          

 اين غزل   مةكه مقد   در حالي  .)۱۷۳۳: ۱۳۷۸،ان جلالي ؛۱۳۸ -۱۳۹: ۱۳۶۹معين،. ك.ر( متأهل بوده است     ۷۵۴و۷۵۳هاي  سال
غني بدون توجه به ساختار غزل مدحي حـافظ،         . ها نيست   است و الزاماً بيانگر واقعيت     يك مقدمه براي مدح      تنها ،مدحي

). ۴۷-۴۸: ۱۳۶۹غنـي،  (سـتايد   او را مـي ، حافظ ممدوح را در مقام معشوق قرار داده است و با زبان غـزل              ،كند  تصوّر مي 
 سـازد    به خود او منـسوب مـي       ، در مدح قوام الدين صاحب عيار را كه در مورد معشوق است            ي غزل مةمقدبدين ترتيب،   

اگـر   .اي براي صاحب عيار نـزد پادشـاه اسـت          نامه  كه اين غزل دو وجهي است و در حكم توصيه            در حالي  .)۲۰۰،همان(
ري ؟ همـين تـصوّر گـاهي موجـب تـصوّ          كنـد   گونه تعبير مي   شاه چ   از آنگاه ،دبدهصاحب عيار را در مقام معشوق قرار        

ح نـسبت داده    ودم ـ به م  ، عاشق و معشوقي است    طةهايي كه مبتني بر راب       عبارت ،وشنكه اسلامي ند    شود چنان   وارونه مي 
ممدوح، براي   -آيد به معشوق    ناگهان مي «:  موجب شده بنويسند   »انعام« و   »گدا«هاي     كه واژه  ۱۰/۱۱۱همچون بيت  ،است

 بـزرگ بـه ممـدوح كـه فـرد           در اينجا ناگهان معشوق   . ايجاد تنوّع و اينكه غزل را از صورت عرفاني خالص بيرون آورد           
  دستغيب،عدم توجه به ساختار غزل مدحي موجب شده). ۱۶۶: ۱۳۸۲ندوشن، اسلامي(» كند  سقوط مي،مقتدر زمان است

  .)۷۱۷: تا ، بيدستغيب( عرفاني است ۲۱۴اي عرفاني بپندارد و تصوّر كند كه غزل  غزل را در حكم تجربهمةمقد
 عدم توجه به ساختار غـزل        به سبب  استعلاميكنيم كه      بحث مي  ۴۳۹زل مدحي  غ مة مقد رةمتناسب با حجم مقاله، دربا    

 حـافظ از يـار و همـسر    ،گويـد  مقدمه مي بر اساس برخي ابيات اند و ردهمقدمه يا تشبيب غزل را واقعي تصوّر ك،  مدحي
  . )۱۱۱۵: ۱۳۸۶استعلامي،(خود بسيار اتفاق افتاده كه جدا شده است 

؛ نه اينكه بخواهد خوابي واقعـي را بيـان          مه به صورت بيان خواب است     آوردن مقدّ  ح، حافظ در مد   هاي   روش ي از يك
 براي مقدمه چيني و آماده كردن ذهن مخاطب تا پذيراي سـخن شـاعر               ، بلكه بيان خواب يك طرح يا الگويي است        ؛كند
 بيـان خـواب همـراه اسـت        مـة نيز همچنان با مقد   » ...خسروا دادگرا شير دلا بحر كفا     «مدحي   عةروش حافظ در قط   . شود

 . براي طلب صـله اسـتفاده كـرده اسـت          يروشبيان خواب به صورت     از  حافظ در اين قطعه،      .)۳۹۹: ۱۳۶۷،حافظ. ك.ر(
 كـرده اسـت  حـسن طلـب   کـه حـافظ بـا آن    به رؤيا بودن استر شاعر اشاره كرده اسـت         در مورد اين قطعه،     ين كوب   زرّ
 اين ماجرا واقعيت داشـته و رؤيـا نبـوده           بر اين تصوّر است که    خ  رّنفمايو ولي ه  ؛)۱۲: ۱۳۶۹، رندان چة،از كو كوب  ينزرّ(

ــساري .  اســتســاختار مــدحيداراي  ۴۳۹غــزل. )۵۵: ۱۳۶۹،خرّنفهمــايو(اســت  ــر اســاس ترتيــب چــاپ ني . ك.ر (ب
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 بيـت اول از خـوابش سـخن         در. اي از بيان خواب آغاز كرده است        سخن خود را با مقدمه     حافظ   )۱۴۲۶ :۱۳۸۵نيساري،

 يـار سـفر     کنـد؛  در بيت دوم بيان مي     نيز    را  آن  تعبير .رساند مي و تاريكي هجران را به پايان        کند  مي ماهي طلوع    گويد؛ مي
 در بيت سوم از يار سفر كرده با لفظ ساقي فرخنده فال يـاد               .شب هجران به پايان برسد    ورزد كه    ميرسد و اميد      كرده مي 

.  وضع ما را ببيند تا او نيز به جانب ما ميل كند و جـدايي پايـان يابـد                   ، خواب  او نيز در   كه کند  مي آرزو   ۴در بيت . کند  مي
سـنگدلي  و   مند اسـت     گله ،كند   ياد صحبت ياران نمي    ، از اينكه يار يا ساقي سفر كرده       . است  متناسب با بيان خواب    ۵بيت

 از عهـد قـديم يـاد        ۳ مثـل بيـت    ۶در بيـت  .نهد   ديگران مي  دةشود، بر عه    يار را که باعث ياد نکردن وي از دوستداران مي         
 کسي را ۷در بيت. فرستي آيي هيچ، پيامي هم نمي كه نمي از ايناي است  گله است؛ديده  پيام و خط دلبر را مينمايد كه مي
كند اگر تا كنون بـراي او آهـي سـحرگهي             تهديد مي و   خواند مي) نگهبان(  وي را به سنگدلي رهنمون شده بود رقيب        که

 رقيب را خام خوانـده كـه ذوق   ۸ در بيت.»اي كاش كه پاش به سنگي برآمدي      «ن پس چنان خواهم كرد؛     از اي  ،ام  نكشيده
 .رداشـم  نصيب مي  همچنان رقيب را از فيض ازلي بي   ۹ در بيت  .... كه دريا دل است    نمايد عشق ندارد و البته از خود تمجيد مي       

ص، بـه مـدح     شق خوانده اسـت و بـا ايـن بيـت تخلّ ـ           نصيب از ع    خود را عاشق و رقيب را بي      . فيض ازلي همان عشق است    
 نيز براي طلب صله     »هنر پرور « تعبير مدحي    .کند البته شاه را مدح مي    .  مفاخره و مبالغه در شعر خويش است       ۱۰ بيت .رسد مي

  . مدح و طلب صله است۱۰ تخلّص و بيت۹بيت. به صورت بيان خواب استغزل تشبيب ،  به اين ترتيب.است
   رندانهساختار  -۳-۱-۲
قان بـه دوران    ي محقّ رخ كه سخن از ريا و نابكاري و دوران نامساعد است، در نظر ب             ۱۶۵،۲۰۰،۲۰۲،۴۷۳هاي     غزل در

گـاهي وجـود يـك      .)۹۰۴ ؛ ۱۰۹۲: ۱۳۷۸ ،ان جلالي ؛۳۷۰،۴۵۶،۴۵۹،۱۰۹۴: ۱۳۷۲ذوالنّور،( امير مبارز الدين منسوب است    
در كنار سخن از ريا و دردسر و        » تبريز« لفظ   ۷/۴۱ بيت درکه    نهمچنا ،لفظ موجب شده تاريخي براي غزل مشخّص كنند       

: ۱۳۶۹غنـي، . ك.ر(يي به هجوم امير مبارز به تبريز براي تسخير آن بدانند  غزل را اشاره   ،باعث شده است  اوضاع بد زمان    
 ؛۱۴۰ :۱۳۸۲ ندوشن،اسلامي. ك.ر(اند  تكرار كردهنيز  همين تصوّر را با كمي احتياط، استعلامي و اسلامي ندوشن     .)۱۸۱

 ـ  بات ديني اميـر مبـارز مـي        جلالي نيز غزل را اشاره به تعصّ       .)۱۷۷-۱۷۸: ۱۳۸۶استعلامي، و ) ۳۲۲: ۱۳۷۸جلاليـان،  (ددان
دانـد كـه خمـر و ديگـر منـاهي را ممنـوع كـرده بـود                     غزل را به زمان حكومت دلشاد خـاتون مربـوط مـي            ، اين سودي

 اشاره به آرزوي حافظ براي پيوسـتن بـه دربـار سـلطان              ۴۱بيت پاياني غزل     ، ذوالنّور معتقد است   .)۴۹۲: ۱۳۶۶سودي،(
 بلكـه در مـورد   ؛ين نيـست الـدّ  در مورد محتـسب يـا اميـر مبارز         ۴۱ كه غزل   در حالي  .)۱۰۲: ۱۳۷۲ذوالنّور،(اويس است   

 يـك مـزاحم      محتسب بـه عنـوان     ، در اين غزل   .پوشان رياكار است كه در هر زمان ممكن است وجود داشته باشند             خرقه
 نـشان  ريزي است و انگيزي و خون به عنوان فتنه ،گردد  اگر از بدي او ياد مي   .يابد  ميع جلوه   پوشان و اهل مرقّ     براي خرقه 

 بـه منظـور بيـان    »دور باژگون سـپهر «تعبير . چه محتسبي ديگر   ، باشد  امير مبارز الدين    است؛ چه   روزگار پرهيز و ورع    از
رد گشته و عيش خوش  صاف شراب براي آنان دُ،چون در چنين زماني ، استكار رفته ه بپوشان دوران دردسر براي خرقه   

  .نوشيدند  بانگ چنگ ميهعكس زمان قبل كه ب.  بايد گريه كنند تا بتوانند به نشاط شراب بپردازند پس،ندارند
ين و شاه را شاه الدّمير مبارز محتسب را ا،شود ستوده ميرفته و شاه   كار ه در غزلياتي كه لفظ محتسب ب      قان،برخي محقّ 
 يعنـي  ؛ين اسـت الدّ مبارزرةهاي دو به احتمال قوي از غزل «:نويسد  مي۱۲۶غزل رة دربا غنيکه  همچنان،اند شجاع خوانده 

   .)۷۱۰: ۱۳۷۸،ان جلالي؛۱۸۲: ۱۳۶۹غني،(» شاه شجاع است   امير مبارز الدين و مقصود از شاه،،مقصود از محتسب



  ٧٣/     اي غزليات حافظ  هاي تاريخي و زندگي نامه نقد و بررسي قرائت
  

 جواب رد به دعوت خواجه برهـان  ،ت غزلهاي آن را فارغ از تماميّ  گزاره، اما دستغيب؛ داردانهرند ساختار   ۱۵۸غزل  
  .)۶۲۰:تا ، بيدستغيب. ك.ر (پندارد ميالدين وزير به ترك رندي و عشق 

 هم تورانشاه پسر قطب الدين     و   هم رستم ،  و تهمتن را به ايهام    داند    شاه تركان را شاه شجاع مي      ۱۰۵دستغيب در غزل    
  .)۷۱۲،همان. ك.ر(  دانسته است، پادشاه هرمز،تهمتن

 امـا   ؛ اگر از شيدايي خود ياد كرده براي آن است كه دست خرقـه پوشـان را روكنـد                  . دارد رندانهساختار   هم   ۴۹۰غزل
 طةواس ـ د زيـسته يـا بـه      تا اواسـط عمـر مجـرّ      « حافظ   ،پژمان بختياري آن را واقعي تلقي كرده و بر مبناي آن معتقد است            

بهره بوده و در اين غزل اشـتياق خـويش را             هاي اجتماعي از نعمت تشكيل خانواده بي        كلات مادي يا در اثر گرفتاري     شم
 شكايت و تصميم گرفتـه اسـت خـود را از آن             ،و ساماني  سر  به اختيار همسر و ايجاد كانون خانوادگي ابراز نموده از بي          

  .)۱۳۸: ۱۳۶۹معين،(» وضع نجات بخشد
اي اسـت كـه        به اعتبار آنكه حوادث و غم ايام به گونـه          دارد؛ات اول تا سوم بر نوشيدن شراب تأكيد          ابي ۴۷۷غزل  در  

 ،ايـن روش را ممكـن اسـت   . قدر بزرگ است كه بايد با شاد بودن با آن مبارزه كـرد         آن ،غم. بايد در لاك خود فرو رفت     
 ۴بيـت . هر چـه جـز ايـن خطاسـت       .  بر آن تكيه كرد    اما بايد ) ۲مصرع دوم بيت  (ديگران نپسندند و ما را ديوانه بشمارند        

 بـزرگ   ثـة  كه تو در ايـن حاد       است  سروده شده  او به   »طنز« با   و بيت قبل در پاسخ به دعوت زاهد         ۳كند كه     مشخّص مي 
آنگاه تو به فكر اين هـستي        ،ه است  نماند هم ي گل و گياه   ه در اين زمان   . كني حلّرا  خواهي با دعوت به زهد، مشكل         مي

كـه  ه اسـت   نشان داد، با ذكر حوادث ناگوار از گذشته تا موقع گفتن غزل   ۷ و   ۵در ابيات   !  چيست و فسق كدام؟    كه زهد 
 دل  ،جـام  نة آئي .غيب همان خداست  . داند و بس     اين حوادث را خدا مي      بلكه حكمتِ  ؛ كار ساز گيتي نيست    ،زهد و فسق  

كه راهش را بـاده بـا پـاك     نمايد    ميبستي طرح    ني بن  يع ؛توان ديد و راز را كشف كرد        حكمت حق را در آن مي      که   است
 :۱۳۸۵نيساري،( نمايد  ميتر است و اين درستبيت هفتم در چاپ نيساري بيت ششم البته  ).۶بيت(گشايد  كردن دل مي

 كند؛   حرف بيت نخست را تكرار مي      ، جام كه دل است خطاب به دل       نةتوجه به زاهد، با توجه به آئي        بي ۸در بيت  .)۱۵۵۲
 سـليمان و    صة ق ـ ؛گويـد   هاي قبلي را برايش بـاز مـي         كند و يك نمونه از حادثه        خودش به دل مراجعه مي     ،عني در عمل  ي

 را ناتوان شمرده تا دوبـاره  »راي برهمني« و »فكر حكيمي « ۹در بيت .  حق آن را ايجاب كرده بود      انگشتري را كه حكمتِ   
 بلكـه همـان     ؛يار زيرك نيست  ) يا حكيم و برهمن   ( بدهد زاهد     نشان تاكه باده راهگشاست     باز گردد    به دعوت بيت اول   

 مثـل شكـست شـيخ       ، اين غزل را اشاره بـه حـوادث سياسـي عـصر حـافظ              ،محققانا  امّ ؛ يار زيرك اوست   كتاب و باده،  
: ۱۳۶۸ اهـور،  ؛ ۱۲۱۷-۱۲۱۹: ۱۳۶۷ خرّمـشاهي،  ؛۳۹۷: ۱۳۶۹غني،(اند     تيمور گوركاني پنداشته   رةابواسحاق يا حوادث دو   

تـوان شـعر      اي است كه نمي      حافظ به گونه   وة اما شي  ؛ البته حوادث سياسي عصر شاعر است      ، سرودن اين غزل   بناي م .)۹۲
 مبـارزه بـا حادثـه را        وة بلكه شـي   ؛اي تاريخي    چون در اينجا نيز نه شرح حادثه       ،اي تاريخي قرار داد     او را در حصار حادثه    

  شاه جوان يا تازه به سلطنت رسيده شمرده آنگاه چند شاه با تـاريخِ               را »ماه نو « ۱/۴۰۶ بيت  در برخي ديگر . دهد  نشان مي 
کـه    در حـالي   ،)۳۴۳۸-۳۴۳۹: ۱۳۸۰ثروتيـان،  ( كه مصداق اين ماه نو قـرار بدهنـد         دنكن  روي كار آمدن آنها را پيشنهاد مي      

داران    روزه ،واخر رمـضان   با توجه به اين نكته كه ماه رمضان، ماه عبادت و دعا است و در ا                 دارد؛  ساختار رندانه  ۴۰۶غزل
حـافظ از زبـان زيبـارويي    ؛  پايان ماه روزه ببيننـد    اي از     تا نشانه روند  ها مي   براي ديدن ماه شوّال به نقاط مرتفع و پشت بام         

خواهد اين نكته را روشن سازد        با تفضيل ابروي خود بر ماه نو مي       و  » اي  به تماشاي ماه نو رفته    «گويد    خطاب به زاهد مي   
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»  اما چنين نيـست    ؛اي  در روزه بوده   را    ماه مةهکني     ادعا مي  كهتوئي   .نمائي  چنين مي  اين   اي ديدن ماه نو آسمان     بر تو «كه

كـه بـه او     دليـل اسـت     مـين    ه  به . است زاهد در منزل به عيش و عشرت با زيبارويان پرداخته و دلش در بند زلف              چون  
 اعمـال هـر كـس را بـه دسـت او      مـة نيز قيامت است كه نا» م درو موس «.»ها در زلف قرار دارد      دل تو مثل ديگر دل    «گويد    مي
 بـه  .»ساقي باده بيار تا رمـزي بگويمـت  « :گويد ميدر نتيجه  ،تواند راز را آشكار كند      ساقي مي .  دنياست ،كهنه كشتزار . دهند  مي

  .گيرد  قرار ميزاهد و عاقلدر مقابل حافظ، واعظ، که پير مغان همان ساقي است کند؛  مي از پيرمغان ياد  است كههمين سبب
غني بدون توجه به ساير ابيات، آن را         ،گرديده است  در بيت آخر موجب      ياد پادشاه .  نيز ساختار رندانه دارد    ۴۸۹غزل  

هاي مختلف يـاد       در حالي كه پادشاه در اين بيت همان ساقي است كه پيشتر از او به صورت                ،به شاه شجاع نسبت بدهد    
 او را   ۱۰ در بيـت   و» خرابـات مة  ساقي بيار آبي از چـش      «کند؛  ميصراحت خطاب   ب  او را  ۹ر بيت  د که  همچنان ،كرده است 

  .»عمريست پادشاها كز مي تهيست جامم «:پادشاه خوانده است
 دستغيب بر اساس بيت اول، چنين بپندارد كه سـخن از شـادي بـه                ،باعث شده  ۱۴۲ غزل نةعدم توجه به ساختار رندا    

: تـا   ، بـي  دسـتغيب (دانـد     مـي )  به بعـد   ۷۶۰سال( شاه شجاع    رةا بر آن، غزل را مربوط به دو       بن و   سبب آزادي شراب است   
  .نه پايان آن بر تداوم وجود ريااست كه اين غزل براي مبارزه با ريا و دلالتي   در حالي.)۶۵۲

 د يـا اصـفهان   سفر حافظ به يـز رةقان دربا موجب شده محقّ ،هاي سفر و بازگشت      واژه ، و موارد مشابه آن    ۳۵۹غزلدر  
معنـي    تـاريخ در آن بـي  لة مـسأ ، ابيات را با هم در نظر بگيـريم  كلّكه اگر    در حالي  ،)۹۲۱: ۱۳۸۶استعلامي،(مجادله كنند   

سفر در مفهوم حقيقي خـود       ۀ واژ كند به ميخانه برود؟ اگر       نذر مي  ، چرا حافظ در اين ابيات كه سخن از سفر است          .است
، در مفهـوم واقعـي      » خورشيد درخشان رفـتن    مةبه لب چش  « ۷ بايد در بيت   ،سوم باشد  يك سفر مادي و مر     و برودبه كار   

 نـذر   ،اگر در بيت قبـل    .  ميخانه است  تعبيري هنري از   »خورشيد درخشان مة  لب چش « كه  در حالي  !خود به كار رفته باشد    
اين، بايد دقت كرد كه سخن از سـفر در  بنابر. کند مي همان را با تعبيري ديگر بيان ، در اين بيت   ، به در ميكده برود    کند  مي

قان به اعتبار ذكر لفظ سفر يا        اما برخي محقّ   ؛ يك طرح براي بيان و القاء سخن و انديشه باشد          ،ها ممكن است    برخي غزل 
  .اند ها را واقعي تلقي كرده قات آن، گزارهمتعلّ

رد اشـم   مـي عابير حافظ را عين واقـع  ت،اما خرّمشاهي ؛ براي بيان اهميت ميخانه استي طرح ۳۳۳ غزل درسفر  حديث  
 بيانگر نفرت ،کند و معتقد است مياين غزل واقعي تصوّر   را در   سفر  قي ديگر،   محقّ .)۹۵۶-۹۵۵: ۱۳۶۷خرّمشاهي،. ك.ر(

 جلال الدين تورانشاه براي همراهي حافظ       دة وع  عنوان  را به  ۹/۳۵۹ و   ۷/۳۶۰ و ابيات   است بودهحافظ از يزد و سفر يزد       
در يزد سروده شده و غم غربت در آن موج  «: دستغيب نيز معتقد است.)۱۵۵: ۱۳۶۹معين،(کند  ميراز تصوّر از يزد به شي

  .)۱۱۰: ۱۳۷۴ زرياب خويي، ؛۱۹۰۷: ۱۳۷۸،ان جلالي؛۷۴۶ :تا ، بيدستغيب(» زند مي
 اما عـدم توجـه    سخن رندانه را به صورت نوشتن و فرستادن نامه طرح كرده است،           ،ساختار رندانه دارد   نيز   ۱۰۹ غزل

بـر   شـود و  ديـده  با شـاه در آن  ه موجب شده نوعي رابطبه اينكه سخن از نامه يك قالب و طرح براي بيان سخن است،          
. ك.ر( اند  مخاطب اين نامه را شاه شجاع فرض كرده۷۶۷ تا ۷۶۵هاي  ساللةدور بودن شاه شجاع از شيراز در فاصاساس 

  .)۲۳۵-۲۳۶: ۱۳۶۹غني،
شـيخ   يةغني، چنين مواردي را مرث   .دلالت بر از دست رفتن قدرت و بيان غم و اندوه آن است            ظ،   حاف هاي   غزل برخي

ــو اســحاق مــي ــد  اب ــودن   مرثيــه؛ )۱۳۵-۱۳۷: ۱۳۶۹غنــي،. ك.ر(دان ــ؛۱۳۳، همــان( ۲۰۴غــزلب ، ۱۱۲۱: ۱۳۷۸،ان جلالي
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 ايـن   ، اما اينكه غني   ؛دوش  مي  شروع »ياد باد « ابيات هم با     مة ه ،پذيرفتني است ) ۴۷۳: ۱۳۷۲ ذوالنّور، ؛۱۲۰۸: ۱۳۶۶سودي،
كمـر   «،غني. اي ندارد   هيچ قرينه ) ۱۳۴-۱۳۵: ۱۳۶۹غني،. ك.ر(رد  اشم  د راجع به شيخ ابواسحاق مي     غزل را به قرائن مؤكّ    

، همـان ( راجع به شاه شيخ ابواسحاق است        ،اي دانسته كه غزل      شاهان شمرده و آن را قرينه      ۀ ويژ ۷/۲۰۴بيترا در   » بستن
 در  ،)۱۱۰۴-۱۱۰۳: ۱۳۷۸،جلاليـان . ك.ر(دانـد     مـي  را شـاه شـجاع       ۲۰۴، مخاطب غـزل   ان جلالي .)۶۷: ۱۳۶۸ اهور، ؛۱۳۵
اين غزل وصف ساقي و باده و مرثيه بر از دست رفتن هم نشيني بـا                .  هم وجود دارد   مورد ساقي در  كه همين تعبير     حالي

چنـين غزلـي    . ريا و غم جانشين آنها شده است       از اينكه    ي است  و دور شدن از خرابات است و اظهار درد         ،ساقي و باده  
نظيـر چنـين    .  اما قابل حصر در دوره، روز يا شخص خاصـي نيـست            ؛ گله از اوضاع ناخوش روزگار باشد      ،ممكن است 

  .هاي حافظ هست اي در غالب غزل گله
  ساختارهاي عرفاني -۳-۱-۳

ن بـازخواني   بيق با تاريخ يا مسائل و حوادث معـيّ        ها را با تط     قان بدون توجه به ساختار عرفاني، برخي تعابير غزل        محقّ
زنـد     حـدس مـي    ،غنـي . انـد    يا شأن نزول خاص براي آن قائل شـده           آنگاه تاريخ سرودن غزل را مشخّص كرده       ،اند  كرده
 آن را اشاره به ورود تيمور به فارس         ، ذوالنّور لي و ؛)۳۶۸: ۱۳۶۹غني،. ك.ر ( در مورد سلطان زين العابدين باشد      ۴۴۰غزل

 بيت چهارم غزل را تلويحي به رفتار شاه شجاع با پدرش دانسته است كه ميـل در         ، معين .)۱۰۰۵: ۱۳۷۲ذوالنّور،(داند    يم
 در حـالي كـه ايـن    .)۲۰۹ :۱۳۶۹معـين، (  بم زنداني كرد تا به زاري و خواري جان سـپرد    عةلچشمش كشيد و او را در ق      

  .ي است صعود مضمون ضرورت بازگشت و سيرو داراي عرفاني است ،غزل
سحري به وصل دست يافته و مجذوب گشته         يةنشيني است كه با گر       ساختاري عرفاني دارد؛ حديث خلوت     ۱۷۶غزل

. ك.ر( كنـد    در اين غـزل از بازگـشت شـاه شـجاع بـه شـيراز اظهـار خرسـندي مـي                     ، اما اهور معتقد است حافظ     ؛است
  .)۹۰: ۱۳۶۸اهور،

 آن جانانه را از شاعر گرفته است و اين غزل حكايت از بيـان               ، زمانه تِ چنين پنداشته كه دس    ۲۱۶ بر اساس غزل   ،معين
 .)۱۲۴۰: ۱۳۶۶ سودي،؛۱۱۶۳: ۱۳۷۸،ان جلالي؛ ۳۷: ۱۳۷۲ اهور،؛۱۳۹: ۱۳۶۹معين،. ك.ر( تأسف شاعر از اين واقعه است

  .است كه همين غزل نيز ارتباطي با مسائل خانوادگي شاعر ندارد، چون غزلي عرفاني در حالي
، حافظ در اين غزل عاشقي و رندي را برابر نهاده است و رسالت انـسان را رنـدي يـا عاشـقي            عرفاني است  ۴۷۰غزل

اي  هـاي عاشـقي بـه گونـه      دردها و محنت،هاي انسان، اداي اين رسالت دشوار است         اما با توجه به ويژگي     ؛شمرده است 
 نيست؛ از سويي گريـان و انـدوهناك اسـت و       حداقل در اين جهان ممكن     ،شود  ل آن غير ممكن مي    است كه گاهي تحمّ   

رساند و از سويي به دنبال درمان اين درد است در شيوة درمان، مرهمي كه                  او را به وصال يار مي      ، اين شيوه  كند  گمان مي 
 دهـد و او را از بنـد غـم ايـام نجـات      ساقي كه اين بـاده را مـي  . از آن ياد كرده است      به ذهنش رسيده با تعبير باده و مي         

 دةنيـز بـا   ) ۸بيـت (» ترك سمرقندي «. از آن ياد كرده است    » شمع چگل «يا  » رستم«رساند با لفظ      بخشد و به وصال مي      مي
شود و انسان را از خـود          او مرگ است و البته چيزي كه موجب فنا مي          دة گمانم اين ساقي خداست و با      ،اين ساقي است  

 براي آن است كه شراب نيز موجب دگرگـوني و           ، شراب تعبير كرده   اگر هم از آن به    . رساند  آورد و به وصل مي      به در مي  
سـوزي رنـد و وراي كـام و نـاز       اگر از جهان   ۶در بيت » گفتي كزين جهان به جهان دگر شدم      «: از خود به در آمدن است     

ر هـم   در بيـت آخ ـ   . آيد، به همين سبب است       از اينكه آدمي در عالمي ديگر به دست مي         ۷بودن او سخن گفته يا در بيت      



  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰ي پياپ(، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۶

 
 تكيه بر اين است كه بايد فاني شد         ، گريه كارساز نيست و چندان نيست كه در برابر يار ارزشي داشته باشد             :گويد  اگر مي 

وجود قطره و شبنم دلالتي بر جدايي است بايد در دريا غرقه شد؛ ايـن      . چون گريه هم همچنان دلالتي بر دوگانگي است       
  :گويد  مثل سخن عطار كه مي،دشو غرق شدن با از خود نيست شدن حاصل مي

 گم شدم در خود نمي دانم كجا پيدا شـدم         
 

 شبنمي بودم ز دريـا غرقـه در دريـا شـدم            
 )۴۰۷: ۱۳۷۱عطار،(                            

 

 يعني بين مرگ شاه شجاع و آمدن تيمور به آذربايجان شمرده اسـت      ؛۷۸۸ تا   ۷۸۶هاي     را مربوط به سال    غزل ،اما غني 
 را توضـيح    »تـرك سـمرقندي   « و   »رستم« و   »شاه تركان « تعابير   ، ديگران هم بر اين اساس     .)۳۹۵-۳۹۶: ۱۳۶۹غني، .ك.ر(

اي از شاه شـجاع يـا شـاه زيـن العابـدين                را افراسياب يا استعاره    »شاه تركان  «اند؛  واقعي تلقي كرده   و آن تعابير را      اند  داده
 نيز تيمور است  »ترك سمرقندي «اند كه     اند و آن را تأييدي شمرده      اندهخو) ۸۱: ۱۳۶۸ اهور، ؛ ۳۷۴۰: ۱۳۸۰ثروتيان،. ك.ر(
كه چگونه حافظ از فـاتح خونخـواري چـون         زد  پردا مي هروي به توجيه اين سخن       .)۳۷۳۸-۳۷۳۹: ۱۳۸۰ثروتيان،. ك.ر(

ل علم داشـته،     ضمن فتوحات خود به عرفا و اه       ،با توجهي كه تيمور   «:دهد  ميتيمور به نيكي نام برده است و خود پاسخ          
را » تـرك سـمرقندي  «برخي نيز. )۱۹۱۵: ۱۳۶۷هروي،(» اي در شعر ناممكن نيست  وجود چنين اشاره وتوجه شاعر به او  

  .اند شمرده) ۱۲۰۵ :۱۳۶۷،خرّمشاهي(يا رودكي ) ۱۱۸۵: ۱۳۸۶استعلامي،. ك.ر( معشوق ۸/۴۷۰در بيت
 را غير از شاه شـجاع پـدر تهمـتن،           »شاه تركان «انسته و   د) به ايهام (  را قطب الدين تهمتن    »تهمتن« ۳۴۵ در غزل  ،معين

ن به گمان و حدس ديگـران       ي همچن ،جا شده است   به نام پدر و پسر جا    بر اين باور است كه      تورانشاه بن تهمتن شمرده و      
 ،والنّور ذ .)۲۵۸: ۱۳۶۹معين،. ك.ر(ند  ك   بر قصد حافظ براي ترك شيراز به قصد دربار پادشاه هرمز اشاره مي             ،از اين غزل  

شـمارد و چـون        ثروتيان نيز اين غزل را تاريخي مـي        .)۷۸۳: ۱۳۷۲ذوالنّور، (داند  مي را استعاره از شاه شجاع       »شاه تركان «
در  را نيـز  »وادي ايمـن «. دانـد  مي تاريخي در شيراز مرتبط      ثة با سه حاد    آن را  ،كند   ياري نمي  ،تاريخاثبات   او را در     ،الفاظ
 را با ترديد، تيمـور لنـگ   »شاه تركان« .رداشم  ميولايت كرمان هاي شيراز است،   راست كوه   از آنكه در سمت    ۶/۳۴۵بيت

پرسـتي    اگـر مـيهن    ،كشور فارس را به چاه و زنداني ويران بدل كرده، شاه يحيي را بر سر كار گذاشته اسـت                  «دانسته كه   
 كـرد و وطـن را بـه دسـت اميـر             ه خواري اسحاق باد يا ابو چون رستم تهمتن به داد ما نرسد كاري از ما ساخته نيست و              

اما به سبب عـدم توجـه بـه سـاختار       ؛داند  دستغيب، غزل را عرفاني مي     .)۳۰۴۵: ۱۳۸۰ثروتيان،(» ين محمد سپرد  الدّمبارز
پيداست كه پـس از رنجيـدن       ... شاه تركان : سرايد  گردد و مي    هم در اين غزل به جهان واقعيت باز مي        «: نويسد  منسجم مي 

 و  ۳۴۵ و   ۴۷۰هـاي    به سبب تشابه ساختار و برخي تعابير غـزل         ).۷۰۵ :تا  ، بي دستغيب(»  اين غزل را سروده    از شاه شجاع  
 سـاختار عرفـاني بررسـي       نـة  را به عنوان نمو    ۳۴۵ ساختار غزل  ،قان در تاريخي كردن اين دو غزل دارند       اصراري كه محقّ  

) ۷بيـت (ن خلد برين و دنيا را منزل ويرانه خوانـدن            موروث خواند  نةهايي كه در اين غزل هست نظير خا         اشاره: كنيم  مي
 رة دربـا  ،غزلاين  گواه آن است كه     همه،  ) ۶بيت (»وادي ايمن « و   »آتش طور «) ۴بيت( كه از غيب بدرخشد      »برق غيرت «

بينـد، از مظـاهر دنيـا      خود را در دنيـا گرفتـار مـي         ،شاعر. ميل شاعر به وصل و بازگشت نزد معبود و معشوق ازلي است           
 براي او ارزشـي نـدارد       ،ها  وجود دوست كه سرو است اين گل        اما بي  ؛کند  ياد مي  گل و گلشن و سنبل و سوسن         ونهمچ

وي نيز تاب نياورده و طعنه در او تأثير          ).۲بيت(داند    مي بدخواه   نةطع علت   دوري از دوست و نديدن او را       و   )بيت اول (
زاهد باشد كه جانشين همان بدخواه      ،   شايد هم ناصح   .)۳بيت(د  شو  ظاهر مي  اين بدخواه البته به شكل ناصح        .كرده است 
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حكمـت اصـلي    . دور كرده اسـت    از بهشت    بيند كه او را      حكمتي مي  ، در كار معشوق ازلي    ، به هر روي   .شود  ميزن   طعنه
 (=هـا و از دسـت دادن سـرو روان              يعني دل بـستن بـه نعمـت        ؛دنك ميچيزي است كه در بيت اول ياد        اين فراق، همان    

). ۴بيـت (انـدازد     مـي و در چـاه     كند    مي محروم   ديدار و او را از      گردد  ميموجب غيرت معشوق    ،  اين دل بستن   ).معشوق
 »تهمـتن «.  خوانده اسـت   »منزل ويرانه « آن را    ۷ نيز همان است كه در بيت      »چاه« همان غيور است،     ۵ در بيت  »شاه تركان «

 اين رسـتم  .شده از او ياد »رستم« با نام ۴/۴۷۰بيت همان است كه در ؛ به در آورد»چاه«تواند ما را از اين         است كه مي   آن
 نيز  »تيره شب وادي ايمن«. دهد آورد يا از چاه دنيا نجات مي كه انسان را از خود به در مي است يا تهمتن، مرگ يا عشق    

سازد و تيرگي را كنـار    روشن مي كه درون را     باشد   تواند عشق يا آه آتشناكي       نيز مي  »چراغ«. تكرار همان چاه و دنيا است     
  ).۷/۴۸۳(»چراغي بركند خلوت نشيني/  ها تيره شد باشد كه از غيب درون«: گويد ؛ همان كه در جايي ديگر ميزند مي

  ساختار عاشقانه  -۳-۱-۴
 . كنـد   شـاعر  ست كـه دلالـت بـر عـشق        ي ـاي ن    اما عناصر و عبارات غزل به گونه       ؛گاهي ظاهر يك غزل عاشقانه است     

اسـتعلامي  شـده    همين موجب    رود و   ميسخن   از درد هجران، طبيب و دواي او      دراين غزل   . از اين گونه است    ۳۷۷غزل
 ۴كه در بيت    در حالي  .)۹۶۹: ۱۳۸۶استعلامي،(آن را عاشقانه بپندارد و مخاطب را محبوب يا همسر حافظ به شمار آورد               

 .کنـد    مي ميمون هماي ياد  ية  سااز   ۶در بيت  و   ن براي دل،   از مدد خواستن از خاطر رندا      ۵تاز درمان راه خرابات و در بي      
به سبب عـدم توجـه بـه ايـن سـاختار پيوسـته،              .  دل است  نيز ۵ مخاطب اصلي بيت   .کند   ياد مي  دو بار نيز از بيماري دل     

سير  مورد نظر خـود، قابـل تف ـ       نة را نيز بيرون از حال و هواي عاشقا        ۵ بيت ،استعلامي غير از تطبيق غزل با زندگي حافظ       
  .)۹۷۰،همان. ك.ر( عارفانه دانسته است

 معتقد بـه  ي كه اما شارح؛كند  تمثيلي بودن غزل را گواهي مي،هاي عاشقانه مثل گل و بلبل  عناصر رايج در غزل   وجود  
هـاي خبـري را       گزاره در نتيجه  ؛دهدبتواند وجود اين نوع عناصر تمثيلي را با ابيات قبل پيوند              نمياست،  استقلال ابيات   

 ۲۹۱همچون غـزل  يا   زند   زندگي خصوصي براي آن حدس مي      برقابل حمل   عاني   م  و كند  ر معني اصلي خود فرض مي     د
غـزل  ن  اي ان،جلاليکه     همچنان ،دده   خاصي نسبت مي   رة حكايت از آشفتگي و آشوب كند آن را به دو          ،برخي عناصر اگر  

 ايـن   كه ممكـن اسـت      در حالي  .)۱۵۵۳: ۱۳۷۸،يانجلال. ك.ر(را حاصل پرونده سازي درباريان عليه حافظ دانسته است          
 بازمانـدگان   رةين محتسب يا دو   الدّهاي دوران مبارز     را از سروده   ۲۹۱ غزل ،استعلامي.  آشفتگي دروني باشد   غزل، حاصل 

 .دهـد  دسـت نمـي    اين تطبيق بـه اما سندي براي  )۷۵۶: ۱۳۸۶استعلامي،. ك.ر(وي در جنگ بر سر قدرت پنداشته است   
 اين غـزل بـه شـكل      . كند   تاريخ دور مي   زةگل و بلبل، آن را از حو      مربوط به    خصوصاً تعابير    ؛ است  عاشقانه مذكور،غزل  

احيانـاً ايـن مـسأله ناشـي از دوري و     . و صداي او واضح نيست   نيامده   نام معشوق    ،گفتگوي عاشق و معشوق طرح شده     
را نيز تجسّم بخشيده و از زبان او نيز سـخن           ) گل(=  گفتگوي گل و بلبل، معشوق       صة اما عاشق با طرح ق     ؛هجران است 

 و بـه ايـن دليـل کـه          اي كـه نوميـد اسـت        به گونه  ،نالد  عاشق از وضع خود مي     ،در دو بيت اول   بدين ترتيب   . گفته است 
 سخن بلبل است كه گل را تنـدخو و تنـد   ۴ بيت. طرح كرده است۳ گل و بلبل را در بيتصة ق،خواهد ترك شهر كند  مي

 بيـت  مـة  ادا۶ بيت.ستو سخن سخت او) بلبل(=  جواب گل به بلبل در برابر اظهارات عاشق     ۵بيت. استروي خوانده   
 جـواب معـشوق بـه    ۷ بيـت .كه از بلبل و گل گرفته اسـت     است  پندي   جةاست و نتي   سخن عاشق به معشوق      ؛دوم است 

 نيـز همـين گونـه       ۳۱۴غـزل . ل كند  تحمّ اميد دهد تا درد را     او را     هم براي اينكه   ،ها  هم براي توجيه نامرادي    ،استعاشق  



  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰ي پياپ(، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۸

 
به محضر شاه شجاع براي دريافت صـله تـصوّر          حافظ   اين غزل را تقديم      ، موجب شده استعلامي   »شاه«  ليكن لفظِ  ؛است
 غـزل،   نة نيز بدون توجه به تعابير عاشقا      برخي.  مدحي در اين غزل نيست     تةكه هيچ نك    در حالي  .)۸۰۹،  همان. ك.ر(كند  

  . )۱۷۹۹: ۱۳۶۶ سودي،؛۱۶۶۶: ۱۳۷۸،جلاليان. ك.ر( اند م لشكري پنداشته را خطاب به صنآن
 در بيـت هفـتم را ايهـام آميـز     »جانـدار « ژةوا بدون توجه به اين ساختار، ، دستغيب اما؛ساختار عاشقانه دارد  ۲۸۹غزل

تلاش داند و  مياق اينجو اي به پهلوان شاه سلطان از سران لشكر مسعود شاه و ابواسح اشاره آن را   در يك معني   دانسته و 
 دراشـم   مي  جواني حافظ  رةهاي دو   آن را از سروده    و بدين ترتيب      زمان سرودن غزل را مشخّص كند      ،بر اين بنياد  کند    مي

 كمـال شـاعر     رة آن را مربوط به دو     ،هاي پخته    به سبب وجود تعابير و مضمون      ، اما استعلامي  .)۵۸۴-۵۸۳:دستغيب. ك.ر(
 ـ    «: نويـسد   كند و چنين مـي      ري را در معني واقعي تصوّر مي      هاي خب    گزاره داند و   مي  شـيراز، ظـاهراً در      شةرنـد عاشـق پي

  .)۷۵۲: ۱۳۸۶استعلامي،(» هاي كمال هم دل به بتي چهارده ساله سپرده است سال
 هاي روزگـار  هاي زندگي حافظ و از سروده  اما استعلامي آن را بيانگر يكي از گوشه ؛ غزلي عاشقانه است   نيز ۴۲۰غزل

كنـد كـه در       در بيـت آخـر، حـافظ اعتـراف مـي          «: نويسد  در مورد بيت آخر مي     و   )۱۰۷۰ ،همان. ك.ر( داند  جواني او مي  
كه هيچ دلالتي بر      در حالي  .)۱۰۷۱،  همان. ك.ر(» روزگار همسري با اين محبوب، دل او هم در هواي ديگري بوده است            

 ،ليعني در مصرع اوّ    ني نيز توجيه ضرورت خاموشي است؛     بيت پايا . شخصي در اين غزل نيست     بةزندگي واقعي و تجر   
كه  اغيار پنداشته رةاز زمهاي ساير ابيات را  اما تكرار انديشه ؛گويد مي از ايجاد عشق در دل سخن      ،متناسب با ساير ابيات   

 از ايـن اسـت كـه       توان فرود آمدن يار در دل تنگ را واقعي پنداشت؟ غير            چگونه مي . بايد ترك آن كرد تا فقط يار بماند       
  گويند؟ ميشود سخن  تعبيري از عاشق شدن است و ابيات قبلي از وضع دلبري كه موجب ايجاد عشق مي

كـرده، اگـر    تكـرار   را   مسائل سنتي غزل عاشقانه      ،ساختار عاشقانه  نيز با    ۴۶۹ و   ۲۳۶،۲۳۵،۳۰۲،۳۸۵،۴۶۳هاي  غزلشاعر در   
  .اند ها كوتاهي كرده  براي آن غزلاي نويسان در خلق قصه  تذكره، تاريخي باشد۲۹۱ و ۳۱۴،۴۲۰،۲۸۹هاي قرار باشد غزل

  عدم توجه به معني ثانوي جملات -۳-۲
هـاي زبـان بـه         تقـسيم جملـه    .كنند  ها، جمله را به چهار نوع خبري، پرسشي، امري و تعجبي تقسيم مي              در غالب زبان  

هاي خبر، سؤال، فرمان و تعجب        براي بيان مقوله  هاي دستوري به ترتيب       خبري، پرسشي، امري و تعجبي به عنوان مقوله       
 صورت دستوري جمله با نقـش معنـايي و          ، زبان، چه در گفتار و چه در نوشتار، ممكن است          نة اما در كاربرد روزا    ؛است

كـار     پرسشي را براي بيان امر و فرمـان بـه          لةمثل اينكه جم  ) ۱۷: ۱۳۸۱رحيميان،. ك.ر(منظوري آن مطابقت نداشته باشد      
هاي اصلي يا معنـي       لي بررسي مقوله  دستور زبان، متوّ  .  براي بيان معناي توبيخ يا نهي استفاده كنيم        ، امري لةيم يا از جم   ببر

. ك.ر(هاي معنايي و منظوري جمله يا معني ثانوي جملات اسـت              اصلي جمله است و دانش معاني، متولي بررسي مقوله        
 ؛۳۵: ۱۳۶۹ رنـدان، چـة كوب، از كو    ينزرّ. ك.ر( حوزة بلاغت اسلامي     با توجه به تبحّر حافظ در     ). ۲۴-۲۶: ۱۳۷۳شميسا،

چـون جمـع شـد معـاني     « مثل ،هايي از دانش معاني كرده است       و تصريحي كه حافظ به نكته     ) ۴۵-۴۱: ۱۳۷۳خرّمشاهي،
ني ثـانوي    به معا  ، هنگام بررسي اشعار حافظ    ،، لازم است  » هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد       «يا  » گوي بيان توان زد   

 كه بـا    شود  ميموجب صدور احكامي     در معني اصلي،     هاي خبري در اشعار حافظ       گزاره  حمل گاهي.ابيات نيز دقت كنيم   
گويـد     كـه مـي    ۷/۴۳۰بيـت در  را  » انـد   نوشـته «اگر حـافظ لفـظ      . بلاغت شعري و معاني ثانوي در آثار ادبي منافات دارد         

بـه دنبـال ايـن نوشـته        ثروتيـان    امـا    ؛ده مرادش مفهوم ثانوي اين سخن اسـت       كار بر   به» ...ي المأو نةجاند بر ايوان      نوشته«



  ٧٩/     اي غزليات حافظ  هاي تاريخي و زندگي نامه نقد و بررسي قرائت
  

خبر جايي ديده نشد، ظاهراً اصالت ندارد و اگر چنـين  «اين : نويسد  مي گردد و چون نديده و در جايي آن را نخوانده،           مي
ويد و چيزي بر ديـن      گ  مأخذ و مدرك و سند سخني نمي         غزل از حافظ نيست و خواجه حتي در عالم خيال هم بي            ،باشد
  ).۳۷۴۸: ۱۳۸۰ثروتيان،(» بندد نمي

 سپس آن را به   ،شمرد  مي در آثار عرفاني     »ذوق« را معادل    »بوي« بنا به مصطلحات عرفا،      ۷/۱۸۷ بيت استعلامي در مورد  
 حافظ هنوز به ذوق درك عـالم معنـا        «: نويسد  بر اساس اين بيت مي     معني درك مقدماتي و آشنايي مختصر گرفته است و        

را » زلـف « نيز با همـين تـصور،        ان جلالي .)۵۱۷: ۱۳۸۶استعلامي،(» هاي جواني اوست    غزل مناسب با سال   . نرسيده است 
 همـان   ، در اين بيـت    »صبا«كه    در حالي  .)۱۰۰۸-۱۰۰۹: ۱۳۷۸،جلاليان. ك.ر (داند  مياسحاق   اشاره به زلف بلند شيخ ابو     

پيام آور  ( »صبا« از   »شبي  نياز نيم «ت شعر فارسي به جاي      افظ به سنّ  ح.كند   بيت نخست است كه دفع بلا مي       »شبي  نياز نيم «
اين غـزل را     حافظ   ،معتقد است  ۱۹۸دو بيت آخر غزل   ر واقعي بودن    با تصوّ  ،استعلامي. ياد كرده است  ) عاشق و معشوق  

شاه   مدح توران آن را درانجلالي و )۵۴۱: ۱۳۸۶استعلامي،(در مورد دوستي سروده كه در پيري تجديد فراش كرده است          
را اسـتعاره از خـاتون قـوام الـدين     » مـه «را استعاره از قوام الـدين و      » مشتري«و سودي   ) ۱۰۷۲: ۱۳۷۸،جلاليان(داند    مي

  .)۱۱۵۷: ۱۳۶۶سودي،. ك.ر(دانسته است 
  خبري را در معني واقعي آن تصوّر كرده و بدون توجه به اينكه در كجاي غـزل                 لة جم ۵/۱۱۱بيت در   ،اسلامي ندوشن 

 نخـست در    ،نمايد كـه حـافظ      مفاد مصراع اول مي   «: نويسد  مي؛  استدانسته  در مورد خود حافظ     ، آن را خبري     واقع شده 
 يعنـي دورانـي كـه انـدكي         ؛لاشاره است به دوران نخستين عمر او قبل از تحوّ         . مسجد بوده و بعد به ميخانه انتقال يافته       

هائي كه از دوران بيست سـالگي بـه            زيرا غزل  ؛ود گفت تا بيست سالگي    شايد بش . دهبر  متعبّد بوده و در مدرسه به سر مي       
 در غـزل  استعلامي، .)۱۶۲: ۱۳۸۲اسلامي ندوشن،(» بيني اوست بعد در دست داريم، حاكي از شكل گرفتگي نهائي جهان       

كـه در بيـت اول      حافظ يكي از رفيقان شفيق را       «ده، پنداشته است كه     ش با توجه به بيت سوم كه از دريغ و درد ياد             ۲۹۸
كه اگـر بـا يـك تعبيـر، چنـين          در حالي  .)۲۵۳: ۱۳۸۶استعلامي،(» خورد  جويد، از دست داده است و بر آن تأسف مي           مي

 جبران كرده و بـه دامـن         زود  فقدان يك رفيق را    ، حكم كنيم كه حافظ    ۹بپنداريم بايد با قرائت ابيات ديگر خصوصاً بيت       
  و اعر در كل غزل بايد در نظر گرفته شود كه سخن بر سر اغتنام فرصت است               ديگري آويخته است، در حالي كه قصد ش       

 ، از آنكه براي هر دو، قابل درك است       ،کند  مي عاشق و معشوق بيان      طةاين ضرورت غنيمت شمردن وقت را در قالب راب        
 عـلاوه بـر ايـن،    .انـد م  هم براي معشوق از آنكه حسن او دائم باقي نمي،شود ر نميهم براي عاشق كه همواره عيش ميسّ     

  .اي از زندگي قابل درك است  عاشق و معشوق براي ديگران در هر دورهصةق
انـد كـه     قان به استناد نقل خواندمير در حبيب السير چنين پنداشـته          برخي محقّ  دو بيت پاياني آن،       و ۴۹۳غزلدر مورد   

اي بـا    بر در ميكـده   / گفت     سحرگه مي   اين حديثم چه خوش آمد كه      « نخست بار كه غزل خويش را سرود، بيتِ          ،حافظ
آه اگـر از    / كه حـافظ دارد    گر مسـلماني از اين است    «  سرودن بيتِ   ليكن وقتي به سبب    ؛بودرا نگفته   » دف و ني ترسائي   

ل شد و او دستور داد كه شعر        به زين الدين ابوبكر تايبادي متوسّ     «  شد، حافظ    متهم انكار قيامت    به» يپي امروز بود فردائ   
 دسـتغيب   .)۲۴-۲۵: ۱۳۸۵ رستگار فـسايي،   ؛۱۱۴۲: ۱۳۷۲ ذوالنّور، ؛۱۲۴۲: ۱۳۶۷خرّمشاهي. ك.ر( »از مقطع را بسازد   قبل  

  بـه بعـد  ۷۶۷ر را پذيرفته است و بر اساس آن حتي زمان سرودن غزل را سـال    ها و كتب تاريخي متأخّ      نيز سخنان تذكره  
. ك.ر(ارزشي كتـب تـاريخي عهـد مغـول اسـت       عي بي مدّقي ديگر، محقّ.)۷۰۱-۷۰۳:تا  ، بي دستغيب. ك.ر(است  دانسته  



  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰ي پياپ(، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۸۰

 
هاي حـافظ      اما داستان انكار قيامت را باور كرده و قول اوحدي مبني بر پاره كردن و شستن غزل                 ؛)۱۱۶: ۱۳۸۴قراگوزلو،

د  مـذكور را ر    نة افسا ،دارابي ).۱۳۶،همان. ك.ر(از سوي عورات و خاندان شاعر را پذيرفته و بر آن تأسف خورده است               
از قبيـل   « آن   :گويـد   مـي   و شمارد  مي و آن را دلالت بر انكار قطعي رستاخيز ن         بيند  ميدر بيت پاياني ن   هم   اشكالي   كند،  مي

 اند كه نقد   يا منكر روزي  ي چو ظاهرپرستان كه مدار علمشان بر مجاز و ظاهر است گو           ،تنزيل عالِم نازل منزل جاهل است     
گويند كه اگـر ايـن پـدر          كنند و مي     ايذاي پدر خود را كند، به او خطاب مي         ه بالفرض كسي  چ چنان ،شود  اعمال در آن مي   

 ـ(» ت او نيست و اين فني اسـت از فنـون بلاغـت             با آنكه شك در ابويّ      تست، با او چنين نبايد كرد،       .)۱۱۱: ۱۳۵۷ي،داراب
 هـروي نيـز پـس از آنكـه          . بر بنياد دانش معاني اسـت      ،مذكور است  هةتوجيه دارابي كه در نوع خود بهترين پاسخ به شب         

 يعني بـه خـود      ؛سبك بيان در اين نيز كنائي است       «:نويسد   ذيل بيت دهم مي    ،ابيات مذكور را به نثر روان برگردانده است       
 ما اگر بر اسـاس      .)۲۰۰۸: ۱۳۶۷،هروي( »كند تا به گوش آنها كه ادعاي مسلماني دارند و عمل ندارند برساند              خطاب مي 

شويم و مقـصود شـاعر        نياز مي  سازي بي   از قصه  ، به اين غزل نگاه كنيم     ،دانسته است   را نيك مي  دانش معاني كه حافظ آن      
در اين ابيات بايد توجه داشت كه مقصود شاعر نقد عملكرد مسلمانان يا مسلمان نمايان اسـت نـه                    .كنيم  را بهتر درك مي   

نه تنها نقش نقادي را در اين باب كـم          » ...گفت  ياين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه م       «بر اين بنياد، بيتِ     . انكار قيامت 
 ، انتقادي نسبت به همكيـشان خـود داشـته باشـيم           ، مسلماني بة ما اگر در مرت    .سازد  بلكه تأثير آن را دوچندان مي      ؛كند نمي

سي به  ما كه معتقديم قيامت و رستاخيز هست و هرك   .تأثيرش به مراتب كمتر از آن است كه آن را از زبان ترسا نقل كنيم              
 اكنون بنگريد به ترسا، ترسايي كه مـا او را گمـراه             .ترسيم  از اعمال خود نمي    ،عذاب كار نارواي خود گرفتار خواهد شد      

از  کـه     نشان خاصي داشته باشد تا از مسلمانان تميز داده شـود، ايـن ترسـا               ، اسلامي مجبور است   عةپنداريم و در جام     مي
 اين سـخن البتـه نـه بـه صـورت اشـاره يـا در پـرده و                    .بيند  را در انتظار ما مي    نامسلماني نشاني دارد، شديدترين عذاب      

ن آشكارا بودن عيب، و بـلاي عـام گـشتن فـساد        بلكه چنان افتضاح است كه با دف و ني نواخته است كه مبيّ             ؛درِگوشي
  . و سخن حافظ، انتقادي گزنده از اين وضعيت استاست
   غفلت از هنر حافظ-۳-۳

 با عناصر و اشـارات تـاريخي        ،، بدون توجه به اصول شاعري     ها  و تعابير اشعار حافظ را در برخي غزل        الفاظ   ،قانمحقّ
 هر جا تخلّص شـاعري حـافظ، مخاطـب           و اند   رايج در مورد صنعت تجريد را ناديده گرفته        ۀدقاعگويي   .اند  تطبيق كرده 

اي اسـت هنـري، در    ابزار و شـيوه «يا خطاب النفس اند كه تجريد   و غافل گشته     آن را واقعي تصوّر كرده     ،وي قرار گرفته  
جويد، بدين ترتيب كه از طريق تجريد و انتزاع،           خود، پيوسته از آن سود مي      نةخدمت تخييل كه شاعر در عملكرد شاعرا      

 محاكات شاعرانه و تخييـل      نةسازد و زمي    هاي عيني به تصويرهاي ذهني، جهان واقعي را به جهان خيالي بدل مي              واقعيت
عدم توجه به صنعت تجريد در تخلّص حافظ، موجب صدور          اين،   بنا بر . )۳۸: ۱۳۸۸دادبه،(» وردآ نرمندانه را فراهم مي   ه

 پرويز اهـور بـر اسـاس      ؛  اند   در برخي موارد به جزئيات زندگي شاعر پرداخته        ، بر همين بنياد   واحكام تاريخي شده است     
 ايـن   وانـد  كرده نيز خطاب مي » مولانا« حياتش   رة كه حافظ را در دو      دستار مولوي را دلالتي شمرده     رة تعبير ط  ۹/۴۸۶بيت

عصر حـافظ بـوده و هنگـام نقـل           كه هم » بياض تاج الدين احمد وزير    « معروف به    نةبيت را سندي شمرده در تأييد سفي      
س امـضاي    بـر اسـا    اهور،. )۲: ۱۳۷۲اهور،. ك.ر(غزلي از حافظ، وي را مولانا شمس الدين محمد الحافظ خوانده است             

 در  »فقـر « آن را با مواردي كـه لفـظ          سپس ، بر فقر او حكم كرده     ،خوشنويسي خةلقب افقر الفقرا براي حافظ در يك نس       
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در  «:نويـسد   خوشنويـسي بيتـي عربـي مـي        خة مطابق تاريخ نگـارش نـس      از جمله،   است؛ غزل حافظ آمده مرتبط شمرده    
 حـافظ  ،)ق.هـ ـ۷۸۶-۷۶۰(ي شهرياري شاه شجاع بوده اسـت        ها  ق كه تاريخ نگاشتن اين خط و يكي از سال         .هـ۷۷۴سال

  .)۹: ۱۳۷۲اهور،(» يكي از فقيرترين فقيران زمانش شده است
بـر آن اتفـاق    شيراز است و شـارحان نيـز        رةوضوح دربا ب آن   ۱-۵ابيات  .  در وصف شيراز سروده شده است      ۲۷۹غزل

 را در   ۹  تـا  ۶ ابيات ، موجب شده  »شيرين پسر « و   »ستلولي شنگول سرم  « اما تعابير    .)۷۳۱-۷۳۲ :۱۳۸۶،استعلامي(ند  دار
 را معـشوق و     »لولي شنگول سرمست  «كه استعلامي      همچنان .)۱۴۷۷: ۱۳۷۸،  جلاليان(مورد شخص يا اشخاصي بپندارند      

كه در روزهاي سفر در كنار مـادر در شـيراز   پنداشته است  را نيز فرزند خردسال او      »شيرين پسر «و  داند    ميهمسر حافظ   
 چگونـه   !ريـزد    خون پـدر را مـي      ، بدون توجه به اينكه چگونه فرزند خردسال حافظ        .)۷۳۲ :۱۳۸۶،استعلامي( است   بوده

 در شعر فارسي كه غالباً حالتي كلّي دارد حتي در موارد عيني نيز سرّ دلبران در حديث ديگـران بـه زبـان و                         ،ممكن است 
» ...خواهـد بـرزد   ... آن شيرين پسر   «۷ بيت ،ها است كه نيساري    حافظ آن را در غزل بگنجاند؟ با همين تصور         ،آيد  بيان مي 

 در »خيـال «، همـان  »شيرين پـسر « و »لولي شنگول« ،آيد نظر ميبه  ). ۹۴۹ :۱۳۸۵،نيساري(ن خوانده است را افزوده بر مت  
سـوي   تغييـري هـم كـه از    . كه شاعر با آن خلوتي خوش كرده است و اين خيال هم، خيال شيراز است               باشد بيت هشتم 

 آن را اصـلاح  ،انـد   و به گمان خـود خواسـته  اند ه داشت »شيرين پسر «كه از تعبير     كاتبان رخ داده به سبب تصوّر بدي بوده       
ايـن  دليل سـرودن    و البته   كرده است    و از آن تعريف      روده حافظ شعري در مورد شيراز س      ،رسد  اين، به نظر مي   بر بنا .كنند

 همين خيال هم موجب سرودن اين شـعر گـشته           .با خيالش خوش است    که   تشعر را به سبب دوري از شيراز نوشته اس        
 خيـال در شـعر فارسـي گـاهي جـان      ؛هايي از خيال شيراز هـستند   جلوه»لولي شنگول« يا »شيرين پسر« تعبيرهاي   .است

ريـزي   تعبيـر خـون   . به زمان حضور در شيراز مربـوط اسـت         او    وصال ،در بيت پاياني هم   . بخشد  گاه جان مي  و  گيرد    مي
 : مثل اين بيـت    ،كشد  يعني دوري از اين شهر مرا مي      ؛  مرادف است با بيان دلتنگي براي شيراز      ) خيال شيراز (=شيرين پسر   

  ).۲/۱۳۷(» كران كرد هاي بي خيالش لطف/ ام در قصد جان بود شب تنهايي«
اند و بـر بنيـاد        مدحي تصوّر كرده   آن را    ،قانا محقّ  امّ ؛كار رفته  هلفظ شاه يا خسرو و سلطان به صورت طنزآميز ب         گاهي  

بـا  را   ۹/۱۲۳ بيـت   اسـتعلامي  مـثلاً ؛  اند  اند يا به تطبيق آن با تاريخ پرداخته         آن به عدم ارتباط بيت با باقي غزل معتقد شده         
»  بـر غـزل افـزوده شـده اسـت          اي  گـويي فقـط بـراي دريافـت صـله         «: نويـسد   د؛ مـي  دان ميحال و هواي غزل مناسب ن     

 در حالي كه اين بيـت  .)۳۷۰،همان. ك.ر(اين ممدوح شاه شجاع باشد     دهد كه      احتمال مي   آنگاه .)۳۶۸: ۱۳۸۶استعلامي،(
  . رسيده است به حقيبا روش خشك و ظاهرکند   که ادعا ميعي استطنزي به مدّ

اي بـه وضـع خـود حـافظ در       از طنز حافظ غفلت كرده است و اين بيت را اشـاره          ۷/۴۱۷ بيت استعلامي در خصوص  
  .)۱۰۶۵، همان(» از شوق وصال محبوب، درس عبادت را فراموش كرده است «گويد مي. پندارد يممدرسه 

: ۱۳۷۸،ان جلالي ـ ؛۱۴۱: ۱۳۶۹معين،. ك.ر( در مورد مرگ يا مسافرت فرزند شاعر باشد          ۵۴ غزل ،اند  احتمال داده برخي  
د رهايي از غـم بـه كمـك سـاقي           اش در مور     سخن اصلي  رندانه است؛  اما اين غزل نيز      .)۲۶۳: ۱۳۶۶ سودي، ؛۳۹۰-۳۸۹
  . استعاره از اشك است نه فرزند  طفل،چون و تعابير مشابه آن در اين غزل » رود«. است

اي بـراي جـلال الـدين     نامـه   آن را سـتايش    ، اسـتعلامي  شده موجب   ۴۵۲غزلدر  الفاظ و القابي چون خواجه و آصف        
: ۱۳۸۶اسـتعلامي، . ك.ر(  معزولـي و مغـضوبي وي بپنـدارد        هاي ششم به بعد را مربوط به دوران         تورانشاه بشمارد و بيت   



  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰ي پياپ(، ۲شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۸۲

 
 و  انـد   تعابير طنزآميز را با مدح نامناسـب ديـده        . )۲۴۲۱: ۱۳۶۶سودي،(داند    را وزير اعظم مي   » آصف« سودي نيز    .)۱۱۴۴

  پنـد دادن، .كه هيچ بيت مدحي در اين غزل نيـست   در حالي،اند به دوران خاصي از حيات ممدوحش نسبت داده    غزل را   
 استعلامي بر بنياد مدحي خواندن غزل، به حـسن چهـره و             ؟تواند مدحي قلمداد شود     آن هم با تعابير طنزآلود چگونه مي      

گويـا   «:نويـسد  نيز مي ۴۷ در مورد غزل .)۱۱۴۶: ۱۳۸۶استعلامي،. ك.ر(ظاهر جلال الدين تورانشاه نيز معتقد شده است      
 ۀژ وا ، به همين سبب   .داند  را اشاره به شاه شجاع مي      ۱۰ و ۹هاي   بيت  نيز ان جلالي .)۱۹۳،همان(» در مدح شاه شجاع است    

 در معنـي لفظـي      -شـمرد   مـي  اميـر مبـارز الـدين         مختص -محتسب در بيت قبلي را نيز بر خلاف موارد ديگر كه آن را              
ل و هواي غزل     و حا  كار رفته است     آن به   محتسب به معني لفظي    مةدر اين مورد كل   «: نويسد  بر اين اساس مي   و  پندارد    مي

را مـدح    غـزل    بيت پايـاني  استعلامي،  . )۳۵۱-۳۵۲: ۱۳۷۸،جلاليان( »الدين دارد يت از روزگاري پس از دوران مبارز      حكا
نمايد كه حافظ غـزل را در حـال و هـواي ديگـري                يك بار ديگر اين حدس به واقعيت نزديك مي         «:نويسد  مي داند و   مي

در ). ۱۹۲: ۱۳۸۶استعلامي،(» يت آخر را افزوده و براي ممدوح فرستاده است         اين ب  ،ساخته و چندي بعد، به اقتضاي نياز      
  .اردكه اين بيت با باقي غزل تناسب د حالي

هـا    تـذكره ،هاي تاريخي، جعل پير براي اوست؛ در ايـن زمينـه         محصور ساختن غزل حافظ با تطبيق      هاي   شيوه يكي از 
هاي خاص از برخي تعابير و واژگان در ديوان حـافظ، بـراي               استنباطها گاهي نيز بر اساس تأويل يا          گاهي با خلق افسانه   

. ك.ر(تفصيل به رد اين نـوع پيـر تراشـي پرداختـه اسـت               بمرتضوي  .  شيخ جام   و  مثل پير گلرنگ   ،اند  حافظ پير تراشيده  
 بـه  هـا بـا توجـه    ت همين ضـبط  صحّت را در صور   »شيخ جام « و   »پير گلرنگ «دو تعبير   و  ) ۲۶۵-۲۷۰: ۱۳۶۵ مرتضوي،

هـاي متعـدد بـه همـين شـكل        در نسخه»شيخ جام« .)۲۶۸-۲۶۹، همان. ك.ر(اند   پير مي فروش دانسته  ،ديدگاه فروزانفر 
تـر     درسـت  »شيخ جـام  « ليكن همان تعبير     ؛ضبط شده است  » شيخ خام «ها و در چاپ خانلري،         اما در برخي نسخه    ؛است

 تأثير بيـشتري    ،تر باشد   زمان ماندن آن در جام كه هر قدر كهن        اي است از شراب به اعتبار طول          است؛ در اين شكل كنايه    
پيشنهاد ما آن اسـت كـه بـراي         . كند   صوفيان را در مقابل شراب تحقير مي        پيرِ زيرا ؛دارد و در اين تعبير طنز بيشتري دارد       

مـه مثـل     بيتـي بـراي بيتـي ديگـر در حكـم مقد            ، چون ممكن است   ،درك درست شعر حافظ بايد به كلّ غزل توجه كرد         
 اكنـون   . درستي عايد نخواهـد كـرد      جةمنطقي باشد در حالي كه جدا سازي صغري و كبري از هم نتي            ية  صغراي يك قض  

  :كنيم براي رعايت اختصار به يك مثال بسنده مي
باشد و بر اسـاس ايـن تـصوّر         » خواجه ابوالوفا «دهد     احتمال مي  ۷/۴۰۵بيت خواجه در    ژةوابرد  كار   به ، با توجه  ثروتيان

بافـت   ).۳۳۸۳: ۱۳۸۰ثروتيـان، (»  غـزل داراي اهميـت خاصـي اسـت         ،اگر غرض وي خواجه ابوالوفا باشـد       «:نويسد  يم
  و كنـد   به ترك ناشايستي چون شراب و ميخانه دعوت مـي         ،   حكايت از آن دارد كه كسي با ادعاي زهد و ايمان           ۴۰۵غزل

ترساند و نسبت بـه او بـد رفتـاري             عذاب مي  ازا  دهد، منكر ر    هاي آن وعده مي     براي تأثير سخن خود به بهشت و نعمت       
به اين سـبب    . داند  شاعر در مقابل اين دعوت، به روش پير ميخانه و خرابات، دل بسته است و آن را راهگشا مي                  . كند  مي

خورد كه در سرش فقط هـواي         ميسوگند   به جان پير خرابات و حق صحبت او          کند؛  مياست كه غزل را با سوگند آغاز        
 نـسيه   دة بهشت مدعي، خرابات را در حقيقت بهـشت نقـد در مقابـل وع ـ              دةدر بيت دوم با توجه به وع      . وستخدمت ا 

در » چـراغ صـاعقه    «.کنـد   ميرمي همت و دعاي پير خرابات تقاضاي باده         تگبه استظهار و پش   ي،   از اين رو   .خوانده است 
كار رفته    صورت استعاري در معني ساقي به      به» سحاب«. استعاره از شراب است    بيت سوم به اعتبار روشني و درخشش،      
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 ،كنـد  ساقي را كه شراب درخشان در پيالـه مـي  . درخشد  هم برق مي،آيد  هم باران فرو مي، از آنكه از ابر و سحاب     ،است
 شرابي كه ساقي يا پير خرابات       :گويد  اين، در بيت سوم مي     بر بنا. خواند  مي  آن سحاب  قة و شراب را چراغ صاع     ،سحاب

 .کنـد   ميبه همين سبب از آن تمجيد        ،هايش را بسوزاند     آتش بگيرد و ناخالصي    شد خرمن وجود  وش مي موجب   ،دهد  مي
 چرا کـه ممکـن      دارد؛  وا مي  اصل نيّت    درل  در بيت چهارم با توجه به تندي و بدرفتاري زاهد با اهل ميخانه، او را به تأمّ                

ظـاهرش بـا     زيرا   ؛عي دارد البته طنزي هم به مدّ    .  داشته باشد  ياكقصد پ اما   ؛ ميخانه باشد  نةكسي در ميخانه يا آستا     ،است
 چون سـخنش از  ،همچنان استعاره از شراب است» سروش عالم غيب «۵در بيت. ت بد دارد يعني نيّ ؛تش متفاوت است  نيّ

دچـار   ، همه چيز بـراي اوسـت و بـاقي         ،كند   تصوّر مي  ،سونگر است يكزاهد كه   . عالم مستي و از خود به در آمدن است        
 ، فيض رحمت حق   همدهد و      شراب از غيب خبر مي     ،گويد   شاعر در مقابل اين تصوّر مي      .دگردن عذاب و آتش جهنم مي    

 بـا   ۶در بيت » بيار باده كه مستظهرم به همت او      « است كه گفت     ۲ مصرع دوم بيت   شةاين بيت تكرار همان اندي    . عام است 
 :گويـد   ، مي افتد  ت حق اتفاق نمي   مشيّ   هيچ چيز بي   ،اهد معتقد است  گويد؛ همچنان كه ز     زبان متعارف زاهد با او سخن مي      

 ـ   تا ت و خواست اوست تا زاهد را از روش مرسوم خود نهي كند    مشيّ هزهد و معصيت نيز ب      تحقيـر  دةبـه مـستان بـه دي
 ميلي بـه     دل من  :گويد   دولت او مي    با طنز به خواجه و فرّ      ۷در بيت . در معصيت مستان نيز حكمتي هست     را که    چ ؛ننگرد

. نمايـد  ظاهر چنين ميب اما   ،طنز بيت در اين است كه خواجه اهل زهد و توبه نيست           . كنم   اما تلاش مي   ؛زهد و توبه ندارد   
نهنـد     باده مي  وخود را دائم در گر     قة اين استناد كه خرقه پوشان، خر      ه ب کند؛  همچون بيت اول، بر باده تأكيد مي       ۸در بيت 
بتواند تأثير سـخن را     حافظ براي اينکه     . آفرينش آنها بوده است    اساس ، خاك خرابات  ،كند  اي كه انسان گمان مي      به گونه 

  .دهد مينسبت  نيز دو چندان كند خرقه را به خود
  

  گيري  نتيجه-۴
قان معاصر براي بازسازي جزئيات زندگي حافظ بر اسـاس اشـعار وي             ها و شرح و تفسيرهاي محقّ       هايي كه تذكره    تلاش

 و نتايجي كه با تكيه بر تاريخ و مسائل عصر در شرح و توضيح عبارات و اصطلاحات ابياتِ حافظ منتـشر                      اند  انجام داده 
اعتباري اين گونه تأويلات، اخـتلاف         روشنِ بي  نةنشا. هاي ذهني است     تأويل رة محكم و مستند نيست و غالباً از زم        ،شده

 مشخّص تاريخي   ثةر عبارت يا بيتي، شرح و توضيح حاد       هاي واحد است؛ اگ     نظر معتقدان اين روش بر سر ابيات يا غزل        
 واحـدي   رةاين محققان با انگا   . اي جداگانه نسبت بدهد     قي آن را به حادثه     نبايد تا اين اندازه مبهم باشد كه هر محقّ         ،باشد

يات زندگي  حوادث عصر و جزئ   اي؛ يعني شعر حافظ بازنويسي دقيق         نامه  نقد تاريخي و زندگي   : نگرند  به اشعار حافظ مي   
اين، بنـابر . شـود   ان مختلف و متضاد مي     بررسي آن  جة اما به سبب آنكه شعر حافظ با اين مبنا سازگار نيست نتي            وي است؛ 

هايش توجه كنيم؛ شعر حافظ را بايد در كليّت آن            سرائي حافظ به غزل      شعري و سبك غزل    رةلازم است با توجه به جوه     
اي يا نسبتي يا اشاره به جا و مكان يا مرگ و فقر و امثال آن حكم بر                    دن واژه  نه آنكه به صورت گزينشي با دي       ،نگريست

 داستاني براي سازگار ساختن متضادها بسازيم يا شـاعر را  ،وقوع اينها كنيم و اگر هم با هم تناسب نيافتند و متضاد شدند   
بررسـي شـرح و     . ن حافظ تأمين كنـد    اي تصوير كنيم كه بشود تضادهاي حاصل از خطي انديشيدن ما را به ديوا               به گونه 

 زندگي خصوصي يا مـسائل عـصر   رة بسياري از ابياتي كه دربا،دهد هاي حافظ نشان مي توضيحات تاريخي ابيات و غزل   
 به سبب عدم توجه به معني ثانوي ابيات يا غفلـت از هنـر حـافظ در                  ،وي، مبناي نوشتن كتب تاريخ ادبيات گشته است       
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 حافظ در ايجاد ساختاري خاص در غـزل، موجـب شـده             وةكه غفلت از شي      همچنان . تازه است  هاي  ايجاد طنز و استعاره   

 در حالي كه طـرح و الگوهـاي         . رندانه، عارفانه و عاشقانه واقعي تلقي شود        طرح و الگوهاي وي در ساختارهاي مدحي،      
دهـد كـه     هر سـاختار، نـشان مـي   شود و همين تكرار الگوهاي هر ساختار در عين تفاوت با ساختارهاي ديگر، تكرار مي      

  . سرائي حافظ بيگانه است  غزلۀاي معيّن چقدر غير واقعي است و با شيو محصور ساختن غزل در تاريخ و حادثه
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